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The beneficiary to achieve his alleged rights, appeals to the judicial authorities and as a result, to 

fulfill them, incurs costs. These legal costs- the related amounts are collected from the claimant 

and economically are considerable–are named "Subsidiaries of Claim" and demanding it instead 

of "Litigation Damages" in the claim column of the petition, is more useful for the winner. The 

fundamental question is whether there is any compatibility regarding the instances of subsidiaries 

of claim and the possibility of a claim for them by the winner in jurisprudence and Islamic law 

on the one hand and Iranian positive law on the other. The purpose of this article is to explain the 

necessity of understanding the jurisprudential and legal instances of subsidiaries of claim. Although 

this emerging term is not seen in jurisprudence and Islamic law, by careful examination of some 

of the instances such as litigation costs, damages resulting from delayed payment, attorney's fee, 

and other related costs, the jurisprudential origin and background are evident. Although there is 

disagreement about demanding some of its instances, such as damages from the debtor caused 

by delayed payment or demanding the costs of judgment from the parties, and even the judge's 

living from public treasury, with careful consideration on the superior principles, as well as the 

principle that human work is remunerative, regarding the issuance of a decree to pay damages 

for late payment by negligent debtor and payment of costs, Iranian positive law is consistent with 

jurisprudence and Islamic law.
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ــه مراجــع قضایــی می‌گــردد و به‌تبــع آن به‌منظــور  اصــولًا شــخص ذی‌نفــع در راســتای دســتیابی به‌حــق خــود، متوسّــل ب
اســتیفای حقــوق ادعایــی، متحمــل هزینه‌هایــی می‌شــود کــه ایــن هزینه‌هــا بــدون شــک ازلحــاظ اقتصــادی در طــرح دعــوی 
توجــه می‌باشــد. ســؤال اساســی ایــن اســت آیــا راجــع بــه مصادیــق متفرعــات دعــوا در فقــه و حقــوق اســامی صحبــت شــده 
یــا خیــر؟ هــدف نخســت ایــن مقالــه، ارائــه تعریــف جامــع و دقیــق از متفرعــات دعــوا بــه دلیــل فقــدان آن و ســپس ضــرورت 
بررســی و شــناخت مصادیــق قانونــی آن اســت. بااینکــه اصطــاح متفرعــات دعــوا در فقــه و حقــوق اســامی، بــه معنــای 
دقیــق کلمــه، بــه جهــت نوظهــور بــودن آن بــه چشــم نمی‌خــورد، بــا دقــت نظــر و بررســی در برخــی از مصادیــق آن همچــون 
هزینــه دادرســی، خســارت ناشــی از تأخیــر تأدیــه، حق‌الوکالــه وکیــل، کارشناســی و شــهادت، ریشــه و ســابقه فقهــی مشــهود 
می‌باشــد تــا آنجــا کــه مطالبــه برخــی از مصادیــق متفرعــات دعــوا همچــون خســارات ناشــی از تأخیــر تأدیــه یــا حتــی مطالبــه 
ــد.  ــه موجــود می‌باشــد؛ بنابرایــن بررســی تطبیقــی آن ضــروری می‌نمای ــون و روی ــا قان ــف ب ــه دادرســی در فقــه، مخال هزین
بــرای مثــال مصادیــق متفرعــات دعــوا همگــی مشــتمل بــر وجوهــی اســت کــه پــس از محاســبه، برابــر قوانیــن حاکــم مربوط 
و متناســب تعییــن و وصــول می‌گــردد. اغلــب حقوقدانــان بــه اشــتباه خســارات دادرســی را همــان متفرعــات دعــوا می‌داننــد 
ســؤال مطــرح ایــن اســت کــه اشــخاصی کــه طــرح دعــوا می‌نماینــد، می‌تواننــد در ســتون خواســته دادخواســت بــه جــای 

مطالبــه خســارات دادرســی، متفرعــات دعــوا را مطالبــه نماینــد؟

ــوق  ــی حق ــات تطبیق ــوق اســامی.  مطالع ــه و حق ــگاه فق ــوا از ن ــات دع ــق متفرع ــوزاد، ســهیل؛ اســفندیاری، احمــد )1404(.  ضــرورت شــناخت مصادی ــتناد: عم اس
ــامی، 3 )1(، 97-127.  ــورهای اس کش
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مقدمه
در بنـد ج مـاده ۳۳۱ قانـون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمومی و انقالب در امور مدنی مصـوب ۱۳۷۹ بدون ذکر مفهـوم و مصادیق 
متفرعـات دعـوا، صرفـاً آرای صـادره دربـاره متفرعـات دعـوا قابل تجدیدنظـر اعلام شـده و در بند ۵ مـاده ۳۶۹ قانون مذکـور، احکام 
راجـع بـه متفرعـات دعـوا قابـل فرجـام خواهـی اعالم گردیده اسـت. با توجه بـه اینکـه در مـاده ۳۳۱ فوق مقنّـن تنها به ذکـر واژه 
متفرعـات دعـوا بسـنده نمـوده، از سـیاق عبـارت قانـون می‌تـوان دریافـت کـه متفرعـات دعـوا در مقابـل اصل دعـوا قرار داشـته و 
تشـخیص آن جنبـهٔ قضایـی دارد. در مـاده ۴۷۹ قانـون آییـن دادرسـی مدنی سـابق، متفرعـات دعـوا را از قبیل خسـارات تلقی نموده 
بـود، ذکـر خسـارت نیـز از بـاب تمثیـل بـوده نه حصـر؛ بنابرایـن آنچه مسـلم و محـرز می‌نماید آن اسـت کـه متفرعات دعـوا ارتباط 
مسـتقیم و تنگاتنگـی بـا وضعیت اقتصـادی مـردم دارد چراکه مطالبه مصادیق آن، مسـتلزم پرداخت هزینه می‌باشـند در تفسـیر ماده 
۳۳۱ قانـون مذکـور نیـز می‌تـوان همـان مالک را مـورد توجـه قـرار داد، امـا تشـخیص قضیـه با توجـه به میـزان و مبلغ خواسـته، 
مسـتندات دعـوا و اوضـاع و احـوال قضیـه بـا دادگاه خواهـد بـود. باید بررسـی نمـود مصادیـق متفرعات دعوا ریشـه و مبنـای فقهی 
دارنـد یـا خیـر. در خصـوص ایـن پژوهش سـؤال اساسـی مطرح این اسـت کـه مهم‌ترین مصادیـق مبتلا بـه متفرعات دعـوا کدم‌اند 
و ریشـه فقهـی در حقـوق اسالمی دارنـد یـا خیر و همچنین ضرورت شـناخت مصادیـق متفرعات دعـوا در چیسـت؟ در این پژوهش 
سـعی بـر آن اسـت تـا بـا واکاوی، ابتـدا تعریف جامع و دقیـق از متفرعـات دعوا ارائـه و همچنین به شـناخت مصادیق قانونـی آن در 

دعـوا بـه همـراه مبانی فقهی مـورد بررسـی گردد.

1. مفاهیم مرتبط
1-1. مفهوم دعوا

دعـوا در لغـت بـه معنـای پرخاش کردن، سـرزنش کردن، نـزاع کردن می‌باشـد )معیـن: ۱۳۸۲: ۳۸۳(. در تـداول عامه فارسـی‌زبانان، 
پرخـاش، مـورد بازخواسـت قرار دادن و جنگ می‌باشـد )دهخـدا: ۱۳۳۴: ۳۰۷(. در اصطالح حقوقی، دعوا، توانایـی قانونی حق تضییع 
یـا انـکار شـده در مراجعـه به مراجـع صالح در جهـت وارد بودن یا نبـودن آن و ترتب آثار قانونی مربوط اسـت )شـمس، ۱۳۹۳: ۲۷۷(. 
در دعـوا، مدّعـی به‌منظـور احقـاق حـق خویش نیاز بـه مراجعه به مراجع صالـح قضایی دارد و بـرای طرف مقابل دعـوا، توانایی مقابله 
بـا آن اسـت. برخـی حقوقدانـان، دعـوا را منازعـه در حق معیـن گوینـد )جعفـری لنگـرودی، ۱۳۶۸: ۲۹۰(. در این راسـتا ازجمله بیان 
داشـته‌اند: »دعـوی، حقـی اسـت که به‌موجب آن اشـخاص می‌تواننـد بـه دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسـمی بخواهند که به‌وسـیلهٔ 
اجـرای قانـون، از حقوقشـان در برابـر دیگـری حمایـت شـود. مراجعـه بـه دادگاه و اجـرای این حق همیشـه به‌وسـیله عمـل حقوقی 
خاصـی انجـام می‌شـود کـه »اقامهٔ دعـوا« نـام دارد.« )کاتوزیـان، ۱۳۷۶: ۱۱۸(. »دعوی عبارت اسـت از عملی که بـرای تثبیت حقی 
صـورت می‌گیـرد؛ یعنـی حقـی کـه مورد تجاوز و انکار واقع شـده باشـد« )متیـن دفتـری: ۱۳۸۱: ۲۰۹(. در فقه آمده اسـت دعوا وقتی 
محقـق می‌شـود کـه عقاًل آن را دارای قصد و غرض بدانند و مدعی نفع داشـته باشـد )طباطبایـی حکیـم: ۱۴۱۶: ۴۱۶( از آنچه گفته 
شـد چنیـن برمی‌آیـد کـه تعریـف فقهـی و حقوقـی دعوا عبـارت اسـت از اظهار بـر حقی له خـود و علیـه دیگری و شـخص می‌تواند 

بـا اقامـه دعوا، حـق خود را احقـاق نماید.
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1-2. مفهوم متفرعات
واژه »متفرعـات« جمـع »متفـرع« بـه معنای چیزی که از چیز دیگر جدا و منشـعب شـده باشـد، شـاخه برآورده، شـاخه شـاخه شـده 
می‌باشـد )عمیـد، ۱۳۶۳: ۱۷۵۷(. منظـور از متفرعـات دعـوا، حقوقـی اسـت کـه افـزون بـر اصـل خواسـته، قابـل مطالبه بـوده و این 
مطالبه، مسـتلزم اقامه دعوای مسـتقل نمی‌باشـد و به‌صرف درخواسـت آن در دادخواسـت، قابل رسیدگی باشد )شـمس، ۱۳۹۳: ۳۲۳(. 
متفرعـات دعـوا، امـوری اسـت کـه فـرع بـر دعـوای اصلی بـوده و از دعـوای اصلـی، تبعیت می‌نمایـد و در صـورت پذیـرش دعوای 
اصلـی، ایـن متفرعـات نیـز قابل مطالبه بـوده و در صورت عـدم پذیرش دعـوای اصلی، این متفرعـات نیز مورد حکم قـرار نمی‌گیرند 
)ابهـری، ۱۳۹۱: ۲۱۹(. عـده‌ای از حقوقدانـان بیـان داشـته‌اند: »متفرعـات دعـوی همچنان کـه از نام آن پیدا می‌باشـد، خواسـته و یا 
موضوعاتـی اسـت کـه خـود، اصالـت و اسـتقلال ندارند و فرع بـر دعوی اصلی می‌باشـد و مادام که دعـوی اصلی اقامه نشـود، اصولًا 
نمی‌تـوان این‌گونـه متفرعات را مسـتقل دانسـت« )نهرینـی، ۱۳۹۱: ۵۶۸(. به نظر می‌رسـد متفرعـات دعوا، در مقابل اصـل دعوا قرار 
دارد، آنچـه را کـه بـه سـبب تخلـف خوانده از ایفـاء تعهدات قانونـی و قـراردادی، خواهان به‌ناچار متوسـل به مراجع قانونـی و قضایی 
می‌گـردد و تبـع آن به‌منظـور اسـتیفای حقـوق ادّعایـی، متحمـل هزینه‌هایی اعـم از هزینه‌هـای دادرسـی و دفتر، حق‌الوکالـه وکیل، 
خسـارت ناشـی از تأخیـر تأدیـه، هزینـه کارشـناس، هزینه گواهی شـهود، هزینه‌هـای اجرایی، هزینـه تحقیقات و معاینـه محلی- که 
همگـی مشـتمل بـر وجوهـی اسـت که پس از محاسـبه برابـر قوانین حاکـم مربوط و متناسـب، تعییـن و وصول می‌گردد- می‌شـود. 
به‌غیـراز مـوارد اسـتثنائی کـه آن هـم به‌موجـب رویـه قضایـی، درخواسـت‌ها و عناوینـی نظیـر الزام به تنظیم سـند رسـمی نـکاح را 
به‌عنـوان متفرعـات دعـوی نکاح برشـمرده، سـایر متفرعات برابر مـواد ۵۱۵ به بعد قانون آیین دادرسـی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب 
در امـور مدنـی از نـوع دِیـن و مطالبـات نقـدی اسـت. به‌عبارت‌دیگر، جبران خسـارات ناشـی از دادخواسـت را متفرعات دعـوا گویند؛ 
بنابرایـن، متفرعـات دعـوا به‌صـرف درخواسـت آن در دادخواسـت، بـدون آنکـه نیازی به اقامه دعوای مسـتقل باشـد، قابل رسـیدگی 
اسـت، حـال آنکـه در صـورت لزوم به‌طور مسـتقل نیـز قابل مطالبه می‌باشـند. لازم به ذکر اسـت کـه اغلب مصادیـق متفرعات دعوا 

در فقـه و حقوق اسالمی ریشـه دارند.

2. مصادیق متفرعات دعوا
اغلـب خسـارات دادرسـی را بـه اشـتباه متـرادف با متفرعـات دعوا قلمـداد می‌کننـد، اگرچه خسـارات دادرسـی مصادیق متعـدد دارند 
و ایـن مصادیـق نیـز حصـری نیسـتند، بااین‌حـال به‌طورکلـی بایـد دانسـت که متفرعـات دعـوا مفهومی عام‌تر از خسـارات دادرسـی 
دارد و در واقـع میـان ایـن دو، رابطـه عمـوم و خصـوص مطلـق حاکم اسـت؛ به این معنی که هر خسـارات دادرسـی، جـزو متفرعات 
دعـوا می‌باشـد بااین‌حـال هـر متفرع دعوا، خسـارات دادرسـی نمی‌باشـد. همچنیـن متفرعات دعوا ممکن اسـت هم مبنای قـراردادی 
و هـم غیـر قـراردادی داشـته باشـد در حالـی کـه خسـارات دادرسـی، مبنـای قـراردادی نداشـته بلکـه در زمـره مسـئولیت‌های غیر 
قـراردادی و ضمـان قهـری قـرار می‌گیـرد و حتی در مـورد متن ماده ۵۱۵ قانـون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقالب در امور 
مدنـی- کـه بـه قـرارداد میـان طرفین اشـاره می‌کنـد- می‌توان گفـت این قـرارداد تنها به حـدود مسـئولیت طرفین دعوا و خسـارات 
مشـخص شـده اشـاره دارد و مبنـای اصلـی خسـارات دادرسـی، تسـبیب و قواعـد مربوط به آن می‌باشـد. مـوارد و هزینه‌هایـی که در 
زمـره متفرعـات دعـوا قـرار می‌گیرنـد کـه خواهـان ناگزیـر از انجام و مصـرف آن اسـت، در صـورت عدم پرداخـت آن‌ها، دعـوای او 
در معـرض رسـیدگی دادگاه قـرار نگرفتـه و یـا بـه نتیجـهٔ دلخـواه و قانونی منجر نخواهد شـد. بخشـی از ایـن متفرعات را خسـارات 
دادرسـی و بخشـی دیگـر را خسـارات ناشـی از تخلـّف از انجـام اصـل تعهد موضـوع دعوا یـا تأخیر در تأدیـه دین اصلـی و همچنین 
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در جریـان دادرسـی نخسـتین یـا پـس از صدور رأی بـه اصل خواسـته تعلق گرفته نیز شـامل می‌شـود. من‌حیث‌المجمـوع، مصادیق 
متفرعـات دعـوا عبارت‌انـد از؛ هزینه دادرسـی، حق‌الوکاله وکیل، خسـارت ناشـی از تأخیر تأدیـه دین، هزینه کارشـناس، هزینه گواهی 
شـهود، هزینـه تحقیقـات و معاینـه محلـی و هزینه‌هـای اجرایی که تعـدادی مبنای فقهی داشـته‌اند امـا برخی دیگر بر مبنـای قانون 
می‌باشـند. مصادیقـی کـه ریشـهٔ فقهـی داشـته و ماهیـت آن‌ها در کتـب فقهی تعریـف گردیـده امـروزه از مهم‌ترین قسـم متفرعات 
دعـوا بـه شـمار می‌رونـد، ازایـن‌رو، به جهت ضـرورت شـناخت دقیق مصادیق و بررسـی چالش‌هـا و تفاوت‌هـا، باید به‌طـور هم‌زمان 
از منظـر فقـه و قانـون بـه آن‌هـا توجـه شـود. به‌رغم وجـود مجال کافی در بررسـی جامـع و مانع مصادیق تـا جایی که امکان داشـته 

باشـد؛ سـعی می‌شـود به بیـان شـباهت‌ها و اختلافـات و شـکاف‌ها به‌طـور تطبیقی پرداخته شـود.

2-1. هزینه دادرسی
دادخواهـی، حـق مسـلم هر فرد اسـت و هر شـخص بخواهـد می‌تواند به‌منظـور دادخواهی بـه دادگاه صالـح رجوع نمایـد. در دعاوی 
حقوقـی، آن بخـش کـه غیرمالی اسـت چون هدف خواهان رسـیدن به مال نیسـت، قانون‌گـذار در هر مرحله‌ای از رسـیدگی هزینه‌ای 
بـه نسـبت کمتـر از دعـاوی مالـی در نظـر گرفتـه اسـت. اگرچـه ممکن اسـت چیزی مطالبه شـود کـه نفع مالـی و یا معنوی داشـته 
باشـد بااین‌حـال، آن بخـش از دعـاوی کـه مالی اسـت و هـدف خواهان رسـیدن به مال اسـت باید هزینـه دادرسـی را پرداخت نماید 
تـا دعـوا قابـل اسـتماع باشـد و عـدم پرداخت هزینـه، منتهی به قرار رد درخواسـت می‌گـردد و برای افـرادی که تـوان پرداخت هزینه 
دادرسـی را ندارنـد و مدعـی هسـتند، حقـی از آن‌هـا تضییع شـده، قانون‌گـذار نهاد حقوقی »اعسـار« را تأسـیس نمود. این اشـخاص 
درصورتی‌کـه شـرایط لازم را دارا باشـند و در دادگاه، معسـر تشـخیص داده شـوند، از پرداخـت هزینه دادرسـی بالفعـل معاف می‌گردد 
)زمانـی کیاسـری، ۱۳۸۴: ۴۸(. در قوانیـن موضوعـه ایـران، دادخواهی و احقاق حق، اصولًا، مسـتلزم پرداخت هزینه اسـت. این هزینه 
را در ابتـدا خواهـان بایـد پرداخـت نمایـد امـا زمانـی که خواهـان در دعوا پیروز شـود، هزینـهٔ فوق با حکـم دادگاه، به درخواسـت وی 
از خوانـده قابـل اسـترداد اسـت )شـمس، ۱۳۹۳: ۵۵(. به‌موجـب مـاده ۶۱ قانون آیین دادرسـی دادگاه‌هـای عمومی و انقالب در امور 
مدنـی، بهـای خواسـته از نظـر هزینه دادرسـی همان مبلغی اسـت که در دادخواسـت قید شـده اسـت. به‌موجب بند ۱ مـادهٔ ۵۳ قانون 
آییـن دادرسـی مدنـی، بـا توجـه بـه صدر مـاده، چنانچه به دادخواسـت و پیوسـت‌های آن بـه میزان مقدر قانـون تمبر الصاق نشـده و 
یـا هزینه‌هـای مقـرّر پرداخت نشـده باشـد دادخواسـت توقیف می‌شـود. معمـولًا دعاوی غیر مالـی، هزینه دادرسـی ناچیز در بـر دارند 
)ابهـری، ۱۳۹۱: ۴۸( بااین‌حـال، در دعـاوی مالی با توجه به میزان خواسـته، باید هزینه دادرسـی پرداخت شـود )کریمـی، ۱۳۸۶: ۴۰(. 
بدیهی‌تریـن مصـداق متفرعـات دعـوا هزینه دادرسـی اسـت و نسـبت به سـایر مصادیق متفرعـات دعـوا از اهمیت بالایـی برخوردار 
می‌باشـد بدین‌جهـت کـه لازمـهٔ آغـاز جریـان دادرسـی، پرداخت هزینه دادرسـی مقـرّر توسـط قانون‌گذار می‌باشـد. به نظر می‌رسـد، 
هزینـه دادرسـی مدنـی، وجـه ریالی مقرر به‌وسـیله قانـون که به‌عنـوان درآمد عمومی خزانهٔ کشـور، از سـوی خواهان دادرسـی مدنی 

)اعـم از بـدوی یـا مجـدّد(، جهت شـروع یا ادامـهٔ آن، به مرجـع قضایی، پرداخت می‌شـود.

2-1-1. مبانی فقهی حاکم بر اخذ هزینهٔ دادرسی
 در فقـه، اجـرت عمـل قضـاوت بـر عهده بیت‌المال قرار گرفته اسـت اما نبایـد آن را با پرداخـت هزینه‌های تهیـهٔ اوراق و قلم و جوهر 
جهـت درج رأی یـا کتابت اظهارات طرفین و گواهان یکسـان دانسـت )خمینی، ۱۳۸۷: ۱۶۱(. چنانکه گفته شـد: »قضاوت و دادرسـی 



مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، دوره 3، شماره 1، 1404 102

راسـتین و همـراه بـا حـق دادرسـی در نگاه حقوقدانان مسـلمان پس از ایمان به خدا از اسـتوارترین واجبات و دانسـته شـده اسـت. در 
متـون فقهـی در خصـوص قضـاوت و اهمیـت آن مطالـب بسـیار زیادی موجود می‌باشـد که نشـانگر جایـگاه ویژه ایـن منصب الهی 
اسـت« )امیـری، ۱۳۹۲: ۹۷(. در ایـن خصـوص می‌تـوان بـه آیه ۵۱ سـوره نور و آیه ۶۵ سـوره نسـاء اشـاره نمود که به ترتیب اشـعار 
می‌دارنـد: »إنِمََّـا کانَ قَـوْلَ المُْؤْمِنیِـنَ إذَِا دُعُـوا إلِـَی الَلَّهّهِ وَرَسُـولهِِ لیِحْکمَ بیَنَهُمْ أنَْ یقُولوُا سَـمِعْنَا وَأطََعْنَـا وَأوُلئَکِ هُـمُ المُْفْلحُِونَ؛ گفتار 
مؤمنـان هنگامی‌کـه آنـان را بـه سـوی خـدا و پیامبـرش می‌خوانند تا میانشـان داوری کنـد، فقط این اسـت که می‌گویند: شـنیدیم و 
ا قَضَیتَ وَیسَـلمُِّوا  اطاعـت کردیـم« »فَاَل وَرَبـِّک لََا یؤْمِنُـونَ حَتَّـی یحَکمُوک فِیمَا شَـجَرَ بیَنَهُمْ ثُـمَّ لََا یجِدُوا فِی أنَفُْسِـهِمْ حَرَجًـا مِمَّ
تَسْـلیِمًا؛ بـه پـروردگارت سـوگند کـه آنـان مؤمـن حقیقـی نخواهنـد بود مگـر آن‌که تـو را در آنچه میـان خود نـزاع و اختالف دارند 
بـه داوری بپذیرنـد، سـپس از حکمـی کـه کـرده‌ای در وجودشـان هیچ دلتنگی و ناخشـنودی احسـاس نکننـد و به‌طور کامل تسـلیم 
شـوند«. عالوه برایـن، قاعـدهٔ فقهـی »حرمت اخـذ اجرت بـر واجبات« وجـود دارد )فخلعـی و شـیخی، ۱۳۹۰: ۲۵(. ازجمله مسـائلی 
کـه از دیربـاز در فقـه امامیـه مطـرح بوده، مسـئلهٔ حرمت اخذ اجـرت بر واجبات اسـت )فخلعی و سـلطانی و نصر آبـادی، ۱۳۹۱: ۴۷( 
به‌موجـب ایـن قاعده، دريافت مزد و كسـب معيشـت را در برابــر انجـام هر عمل واجب، حرام اسـت )انصـاری، ۱۳۷۲: ۱۸۴(. ازاین‌رو، 
کسـب درآمـد در اعمـال واجـب، بـه هـر عنوانی حرام اسـت؛ چـه در ضمن عقـد لازم باشـد چه در ضمـن عقد صلح و چـه در ضمن 
عقـد جعالـه یـا عقود مشـابه دیگـر )موسـوی بجنـوردی، ۱۳۸۸: ۱۵۸(. برای اثبات قاعـده حرمت اخذ اجـرت بر واجبـات برخی به آیه 
۵ سـوره بینـه، مبنـی بـر اینکـه: »و به آن‌ها دسـتوری داده نشـده بـود جز اینکه خدا را بپرسـتند و دیـن خود را بـرای او خالص کنند« 
اسـتناد می‌نماینـد1 )شـیخی و جهانگیـری و سـلطانی، ۱۳۹۲: ۱۲۵(. در مورد قضاوت و دادرسـی در اسالم، به‌عنوان یکـی از واجبات، 
اختلافـات زیـادی وجـود دارد )سـنگلجی، ۱۳۸۱: ۲۶( از عبدالله بن سـنان درباره قضـاوت از امام صادق)ع( نقل شـده: »... یکی از انواع 
سـحت، اموالـی اسـت کـه به‌واسـطهٔ اعمال والیان جور به دسـت انسـان می‌رسـد و ازجمله آن‌ها، اجـرت قضات اســت و اجرت زنان 
فاحشــه و بهـای شـراب )خمـر( و بهـای نبیـذ که مسـت کند. )شـراب خرما یا کشـمش( و ربای بعــد از بینــه و اما رشـوه در حکم، 
کفـر بـه خداونـد بلندمرتبه و رســول خــدا)ص( می‌باشـد« )حـر عاملـی، ۱۴۰۹: ۹۵(. به‌این‌ترتیب، اجـرت گرفتن قاضـی از طرفین در 

ردیـف محرمات مسـلم قرار گرفته اسـت.
 

2-1-2. ارتزاق قاضی از بیت‌المال

برخـی در ایـن بـاره معتقدنـد بودند: »کسـانی چون قاضی- که حرام اسـت در مقابـل انجام واجبـات، اجرت دریافت کننـد- می‌توانند 
از بیت‌المـال ارتـزاق کننـد... و فرقـی نمی‌کنـد کـه از اجرت‌المثـل کمتـر باشـد یا بیشـتر، چـون ارتزاق اسـت و اجرت نیسـت اما فرد 
مذکـور بایـد محتـاج بـه ارتـزاق از بیت‌المـال باشـد و اگر بی‌نیـاز باشـد، ارتـزاق از بیت‌المال بر او حـرام اسـت... زیرا بیت‌المـال برای 
مصالـح مسـلمین مهیـا گشـته و ایـن موارد ازجمله مصالح مسـلمین اسـت و نفـع این اعمـال به آن‌ها بـاز می‌گردد« )خویـی، ۱۴۱۲: 
۲۱۰( بنابرایـن نظـر بایـد میـان قاضـی فقیـر و قاضی غنـی در ارتـزاق از بیت‌المال تفکیک قائل شـد؛ اولـی مجاز به ارتـزاق و دومی 
غیرمجـاز بـه ارتـزاق از بیت‌المـال اسـت )حلـی ۱۴۰۹: ۶۹( به‌این‌ترتیـب، از آنجـا کـه منابـع بیت‌المـال ماننـد زکات و صدقـات و ... 
مختـص بـه فقـراء بـوده و اگـر قاضـی می‌تواند به غیـر ارتـزاق از بیت‌المال گـذران زندگی کنـد و محتاج نیسـت، نبایـد از بیت‌المال 
ارتـزاق بنمایـد. در واقـع، از یـک طـرف، نظـر مشـهور میان فقها این اسـت کـه قاضی می‌توانـد از بیت‌المـال ارتزاق کنـد چه قاضی 
محتـاج باشـد و چـه نیـاز نداشـته باشـد و چـه قضا بـر او وجوب تعیینـی پیدا کرده باشـد و یا هـم چنان کفایی باشـد. از طـرف دیگر، 

ینَ 1- وَماأمُِرُوا إلَِاّ لیَِعْبُدُوا اللـَّهَ مُخْلصِِـینَ لهَُ الدِّ
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اصـل اباحـه نیـز مؤیـد ایـن نظـر اسـت زیـرا مطابـق ایـن اصل هیـچ دلیـل معتبری بـر منع اخـذ اجرت توسـط قاضـی وجـود ندارد 
)مؤمنـی، ۱۳۹۵: ۵۱(؛ بنابرایـن، ارتـزاق قاضـی از بیت‌المـال، با توجـه به اینکه منفعت حاصـل از عمل به مسـلمین بازمی‌گردد، مجاز 
اسـت. از سـوی دیگـر، »در زمـان کنونـی، قضـات چـون از طرف دولـت منصوب و اسـتخدام می‌شـوند و قضاوت نیز تنها شـغل آنان 
می‌باشـد؛ بـدون هیـچ ایـراد و ظنی، اجـرت و رزق آنان از بیت‌المال اشـکالی نـدارد بلکه این امر بر حاکم واجب اسـت« )شـافعی پور، 
۱: ۱۳۹۵(. در واقـع »از آنجـا کـه طبـق مـاده ۳ قانـون آیین دادرسـی دادگاه‌هـای عمومی و انقالب در امور مدنی قضـات موظّف به 
تطبیـق دعـوا بـر قوانین هسـتند و اگر قاضی مجتهد باشـد و نظرش دربـاره پرونده‌ای معارض با قانون باشـد، پرونده مذکور به شـعبه 
دیگـری محـول می‌شـود؛ معلـوم می‌گـردد که قضـات، صرفاً تطبیـق دهنـده پرونده‌های محولـه بر مـواد قانونی که از سـوی مراجع 
ذیصالح تدویـن می‌گـردد، می‌باشـند. پـس قضـات فعلی ماننـد ابزاری در دسـت قـوه قضاییه برای تشـخیص موضوعـات و تطبیق 
آن‌هـا بـر مـواد قانونـی محسـوب می‌شـوند و اینکـه حکـم آن‌ها قطعی نیسـت و قابلیـت نقض دارد، شـاهدی بـر این ادعا می‌باشـد. 
حـال بـا لحـاظ هـر دو حیثیـتِ قضات دادگسـتری )متصدّی قضـاوت یا ابزاری در دسـت حاکم شـرع( می‌تـوان اجـرت خواهی آن‌ها 
را جایـز دانسـت، زیـرا طبـق آنچـه گفتـه شـد حرمـت اخذ اجـرت بـر واجبات، فاقـد اعتبار بـوده و اگـر قضـات دادگسـتری را قاضی 
دانسـته و قضـاوت بـر آن‌هـا واجـب تلقی گـردد باز هـم اجرت خواهی آن‌ها مشـروع اسـت، زیرا جـواز اخذ اجـرت بر واجبـات، وجیه 
اسـت و اگـر آن‌هـا را صرفـاً کارشـناس حقوق و تطبیـق دهنده پرونده‌هـای محوله بر مـواد قانونی تلقـی گردد باز هم اجـرت خواهی 
آن‌هـا موجـه بـه نظـر می‌رسـد، زیـرا عملی غیـر واجـب را انجـام می‌دهنـد و طبق قاعـده احترام عمـل مسـلمان بدان اجـرت تعلق 
می‌گیـرد.« )حسـین زاده و همـکاران، 1397: 144(. مشـهور فقهـای امامیـه، قائـل به منع اخذ اجـرت قاضی از متداعیین شـده و ادلهٔ 
آن را اجمـاع فقهـای امامیـه، تعلـق عنـوان رشـوه -که حرمت رشـوه مـورد اتفاق فقهای امامیه اسـت- قاعـده حرمت اخـذ اجرت بر 
واجبـات و نیـز اولویـت نسـبت بـه حرمـت اخذ هدیه توسـط قاضی نیـز این‌گونه بیان داشـتند. مذاهـب چهارگانه اهل سـنت، قائل به 
عـدم جـواز اخـذ اجـرت از اصحاب دعوا توسـط قاضی هسـتند کـه به قرآن و سـنت و اجماع در ایـن خصوص اسـتناد نموده‌اند. برخی 
فقهـا معتقدنـد: »...دربـارهٔ قضـاوت میـان مردم... به تحقیـق، اخذ عوض در برابـر آن، مطلقاً جایز نیسـت؛ خواه قضـاوت، واجب عینی 
باشـد یـا کفایـی،...« )نجفـی، 1368، 122(. در مقابـل، برخـی دیگـر از فقهـا نیـز با توجه بـه اصل حلیـت )اصالة الاباحـة و منع هدر 
رفتـن حرمـت عمـل مسـلمان( قائل بـه جواز اخذ اجرت توسـط قاضـی از متداعییـن شـدند )مفیـد، ۵۸۸: ۱۴۱۳(. این گـروه معتقدند 

کـه اصـل، حرمت عمل مسـلمان اسـت که نباید هـدر رود.
بــا عنایــت بــه جمیــع جهــات و توجــه بــه مطالــب فــوق و بــا پیــروی از نظــر مشــهور، اخــذ هرگونــه وجهــی از ســوی قاضــی 
به‌عنــوان عــوض عمــل قضــاوت، مجــاز نبــوده و دریافــت »اجــرت« توســط قاضــی از اصحــاب دعــوا تحــت عنــوان »رشــوه« 
تلقــی گردیــده اســت، امــا ارتــزاق قاضــی از بیت‌المــال جهــت معیشــت، بنــا بــه اتفــاق فقهــا، جایــز اســت اگرچــه دریافــت وجــه از 
ســوی قاضــی تحــت عناویــن کتابــت و لــوازم آن چــون کاغــذ، قلــم، جوهــر و... جهــت دادرســی میــان اصحــاب دعــوا، مجاز اســت. 
همان‌گونــه کــه گفتــه شــد، هزینــهٔ حضــور طــرف دعــوا نــزد قاضــی بــا شــخصی اســت کــه دعــوا را مطــرح نمــوده می‌باشــد. 
قانــون نحــوهٔ وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن مصــوب ۱۳۷۳ کــه بــه تأییــد شــورای نگهبــان 
رســیده اســت، بــا عنایــت بــه مطالــب اخیرالذکــر و توجــه بــه همــهٔ ســوابق فقهــی آن بــوده اســت. بــه همیــن جهــت در انتهــای 
مــاده ۳ قانــون نحــوه وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و مصــرف آن در مــوارد معیــن مصــوب ۱۳۷۳ در ایــن خصــوص مقــرر 
داشــت: … معــادل پنجاه‌درصــد وجــوه واریــزی موضــوع ایــن مــاده بــه حســاب درآمــد عمومــی کشــور، از محــل اعتبــاری کــه بــه 
همیــن منظــور در قانــون بودجــه هــر ســال منظــور می‌شــود، در اختیــار دادگســتری قــرار می‌گیــرد تــا منحصــراً به‌منظــور تأمیــن 
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ــر ســاختمان‌های دادگســتری در مرکــز و شهرســتان‌ها و ایجــاد و  ــز و تعمی ــد، تجهی کســری هزینه‌هــای جــاری و احــداث، خری
توســعه تشــکیلات قضائــی بــر اســاس موافقت‌نامه‌هایــی کــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه مبادلــه خواهــد نمــود، هزینــه نمایــد؛ 
بنابرایــن در کتــب فقهــی، نســبت بــه دریافــت اجــرت دادخواهــی و قضــاوت ســخن بــه میــان آورده شــده اســت. ازایــن‌رو، مبنــای 

اخــذ هزینــه دادرســی جهــت احقــاق حــق، ریشــه فقهــی و قانونــی دارد.

2-2. حق‌الوکاله وکیل دادگستری
 یکـی از مصادیـق متفرعات دعوا، حق‌الوکاله وکیل دادگسـتری می‌باشـد. آیین دادرسـی مسـائل دشـوار و دقیقی اسـت کـه احاطه بر 
آن‌ها برای اشـخاص غیر حقوقدان، به‌آسـانی و سـرعت، میسـر نمی‌شـود )شـمس،1393: 205(. وکالت از منظر فقهی به کوتاه‌ترین 
تعریـف عبـارت از اسـتنابه در تصـرف اسـت )محقق حلـی، ۱۴۰۹: ۴۸(. مشـروعیت عقد وکالـت از طریق کتاب1، سـنت و اجماع قابل 
اثبـات اسـت. فرسـتادن شـخص بـه نمایندگی- کـه عملی جوارحی محسـوب می‌گـردد- نیـز از باب وکالت اسـت، در آیه ۹۳ سـوره 
یوسـف آمـده اسـت: »اذهبـوا بقمیصـی هـوا فالقوه علی وجـه ابی یات بصیـراً«. برخـی از فقها قید در حـال حیات بـودن را در تعریف 
وکالـت بـرای خـارج کـردن وصیـت، گنجانده‌انـد. به نظر مشـهور فقهـا وکالت عقد بـوده و نیاز بـه ایجاب و قبـول دارد بـدون اینکه 
مـوالات میـان آن‌هـا شـرط باشـد. در رابطـه بـا ماهیـت وکالـت بایـد گفت تعاریـف زیـادی از وکالـت بجا مانده اسـت کـه درنتیجه، 
مشـهور فقهـا بـه عقـد بـودن و جایـز بـودن آن اذعـان داشـته‌اند، چنانکه به نظـر یکی از مشـهورترین فقهـا وکالت عقدی اسـت که 
بـرای نیابـت در تصـرف تشـریع شـده اسـت؛ زیرا شـدت نیاز به وکالـت و در این مـورد به اجمـاع امت اسـتناد نموده و امـری بدیهی 
اسـت بدین‌جهـت کـه ممکـن نیسـت شـخصی تمـام کارهای خـود را انجـام دهد پس ناگزیر اسـت کـه در بعضـی از کارهـا نایب و 
وکیـل بگیـرد )علامـه حلـی، ۱۴۲۷: ۵۸( آنچـه محرز می‌نماید آن اسـت که وکالـت به مفهوم اعم در فقه ریشـه دارد حـال آنکه عقد 
وکالـت در دعـاوی از همـان عقـد وکالـت فقهی الهـام گرفته و هـدف دفاع در دعاوی اسـت. برخی فقهـا بیان داشـتند وکالت عقدی 
جایـز بـوده و بـه چنـد طریـق از بیـن مـی‌رود؛ اولًا به مـوت و جنون و سـفه طرفین. ثانیـاً، متعلق وکالـت که همان موضوع می‌باشـد 
توسـط اصیـل انجـام گـردد یـا از بین بـرود ثالثاً، بـا انقضای مدت در مـواردی که بـرای آن مدت تعیین شـده باشـد. همچنین وکالت 

بـرای بجـا آوردن واجبـات نظیر روزه و نمـاز در زمان حیات باطل اسـت.
وکالــت و نیابــت در اصطــاح فقــه و حقــوق دو عنــوان نزدیــک بــه یکدیگــر می‌باشــند. در تعریــف نیابــت گفتــه شــد: »فلانــی 
ــو گــردد« )فراهیــدی، ۱۴۰۹: ۱۷۴( و دیگــری درایــن  ــم مقــام ت ــی اســت کــه قائ از مــن در ایــن امــر نائــب شــد و نیابــت زمان
بــاره آورده اســت: »فلانــی از مــن نائــب شــد و نیابــت مــرا گرفــت یعنــی جانشــین مــن شــد« )جوهــری، ۱۴۱۰: ۲۲۹(. در اینکــه 
میــان وکالــت و نیابــت چــه نســبتی وجــود دارد میــان فقهــا اختلافاتــی وجــود دارد کــه البتــه خــارج از موضــوع اســت امــا بــه نظــر 
ــه دیگــری وجــود دارد  ــرا در هــر دو مــورد، ســپردن کاری ب می‌رســد رابطــهٔ ایــن دو عمــوم و خصــوص مــن وجــه می‌باشــد زی
بااین‌حــال، نیابــت در امــور عبــادی جریــان دارد در حالــی کــه وکالــت، مربــوط بــه امــور معاملــی می‌باشــد. ایــن وجــه افتــراق، آثــار 
و نتایــج بســیار دارد چراکــه در نیابــت عدالــت شــرط اســت امــا در وکالــت بــه فاســق نیــز می‌تــوان وکالــت داد. بــر طبــق مــاده 
۶۵۶ قانــون مدنــی: »وکالــت، عقــدی اســت کــه به‌موجــب آن یکــی از طرفیــن، طــرف دیگــر را بــرای انجــام امــری نایــب خــود 
ــه وکیــل در دعــاوی می‌باشــد، نــه صرفــاً مفهــوم عــام وکالــت در  ــه وکیــل، منحصــراً حق‌الوکال می‌نمایــد«. منظــور از حق‌الوکال
مــادهٔ اخیرالذکــر، وکالــت در دعــاوی بــا وکالــت مدنــی کــه در قانــون مدنــی تعریــف شــده اســت متفــاوت می‌باشــد. اثــر وکالــت 
1- »إنمّـا الصدقـت للفقـراء و المسـاکین و العالمیـن علیهـا« )سـوره توبـه، آیه ۶۰( و »فابعثـوا احدکم بورقکم هذه الـی المدینه فلینظر ای‌هـا ازکی طعاماً فلیاتکـم برزق منه« 

)سـوره کهف، آیه ۱۹(.



105ضرورت شناخت مصادیق متفرعات دعوا از نگاه فقه و حقوق اسلامی �| عموزاد و اسفندیاری  

مدنــی، اعطــای نیابــت اســت؛ بدیــن شــرح کــه وکیــل، نســبت بــه آثــار امــوری کــه انجــام می‌دهــد، در حکــم واســطه اســت و 
ــان، ۱۳۹۳: ۵۶(. وکیــل، در انجــام رســالت خــود به‌عنــوان یکــی از  ــه نمایندگــی اســت )کاتوزی ــرای مــوکل و ب آنچــه می‌کنــد ب
خدمتگــزاران عدالــت و امنیــت قضایــی، نیازمنــد حمایت‌هــای قانونــی اســت تــا بتوانــد بــا فــراغ بــال و اعتمــاد بــه نفــس لازم، 
پیــکار قانونــی در جهــت تحکیــم مبانــی امنیــت قضایــی و عدالــت را شــروع کــرده و بــه انجــام رســاند. به‌موجــب مــاده ۱۹ لایحــه 
قانــون اصــاح کانــون وکلای دادگســتری، مصــوب ۱۳۳۳ قــرارداد حق‌الوکالــه میــان وکیــل و مــوکل معتبــر اســت؛ بنابرایــن، وکلا 
می‌تواننــد نســبت به‌حق‌الوکالــه بــا موکلیــن خــود قــرارداد منعقــد نماینــد. در عیــن حــال نظــر بــه اینکــه ممکــن اســت قــرارداد 
ــال  ــود. در ح ــه مشــخص نم ــورد، براســاس تعرف ــر م ــل را در ه ــه وکی ــل حق‌الوکال ــذار حداق ــد نشــود، قانون‌گ ــه منعق حق‌الوکال
ــون برنامــه ســوم... براســاس  ــاده ۱۸۷ قان ــی م ــه ســفر وکلای دادگســتری و وکلا و مشــاوران حقوق ــه و هزین حاضــر، حق‌الوکال
ــل و  ــرای وکی ــرارداد، ب ــودن ق ــا در صــورت نب ــه تنه ــه ن ــه حق‌الوکال ــن می‌شــود. تعرف ــوط، مصــوب ۱۳۸۵ تعیی ــه مرب ــن نام آیی
مــوکل، محکــوم علیــه و شــخص ثالــث معتبــر اســت، بلکــه مبنــای تشــخیص مالیــات بــر درآمــد وکلا و »ســهم تعــاون« نیــز 
قــرار می‌گیــرد )شــمس، ۱۳۹۳: 9-۲۲7(. مــاده ۱ آییــن نامــهٔ تعرفــهٔ حق‌الوکالــه، حــق المشــاوره و هزینــهٔ ســفر وکلای دادگســتری، 
موضــوع مــاده ۱۸۷ قانــون برنامــه ســوم توســعه جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ۱۳۸۵ مقــرر مــی‌دارد: »قــرارداد حق‌الوکالــه 
طبــق مــاده ۱۹ لایحــه قانونــی اســتقلال کانــون وکلای دادگســتری مصــوب ســال ۱۳۳۳ میــان وکیــل و مــوکل معتبــر اســت. 
در تعییــن حق‌الوکالــه درصورتی‌کــه قــرارداد در میــان نباشــد، در مــورد محکــوم علیــه مالیــات و ســهم تعــاون ایــن تعرفــه معتبــر 
ــه کمتــر از میــزان تعرفــهٔ وکالتــی باشــد، در مــورد محکــوم علیــه مبلــغ کمتــر مــاک  خواهــد بــود. چنانچــه قــرارداد حق‌الوکال
خواهــد بــود«. بــه نظــر می‌رســد بــا توجــه بــه رویــهٔ قضایــی موجــود، حق‌الوکالــه را به‌عنــوان یکــی از مصادیــق متفرعــات دعــوا 
کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت، می‌تــوان به‌طــور مســتقل مطالبــه نمــود. از طــرف دیگــر بایــد توجــه گــردد کــه کار هیــچ کــس 
نبایــد بــدون پــاداش بمانــد، وانگهــی ظاهــر ایــن اســت کــه جــز در مــوارد خــاص بــه رایــگان خدمتــی عرضــه نمی‌کنــد، وکالــت 
بــر مبنــای تعهــد مــوکل بــه پرداخــت اجــرت وکیــل محســوب می‌شــود مگــر اینکــه خــاف آن بــه صراحــت مقــرر شــده باشــد 
)کاتوزیــان، ۱۳۹۳: ۹۲(، چنانکــه مــاده ۶۶۷ قانــون مدنــی در همیــن زمینــه مقــرر مــی‌دارد: »اگــر در وکالــت مجانــی یــا اجــرت 
بــودن آن تصریــح نشــده باشــد، محمــول بــر ایــن اســت کــه بــا اجــرت باشــد«. لازم بــه ذکــر اســت در صــورت عــدم تعییــن مبلــغ 
حق‌الوکالــه، مــاده ۱ آییــن نامــهٔ تعرفــه حق‌الوکالــه مصــوب ۱۳۸۵ تعییــن تکلیــف نمــوده اســت و دیگــر جــای هیــچ بحثــی باقــی 
نخواهــد مانــد. نکتــهٔ مهمــی کــه در زمینــهٔ تعییــن حق‌الوکالــه واحــد دارد ایــن اســت کــه؛ قــرار دادن قســمتی از »مدعــی بــه« 
بــرای وکیــل دادگســتری ممنــوع اســت )مــاده ۸ نظامنامــه قانــون وکالــت ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگســتری(. به‌عنــوان مثــال، اگــر در 
قــرارداد ذکــر شــود کــه حق‌الوکالــه وکیــل، ســه دانــگ ملــک متنــازع فیــه اســت، ایــن امــر بــه منزلــهٔ شــرکت وکیــل در »مدعــی 
بــه« بــوده و موجــب مجــازات انتظامــی وکیــل اســت؛ لیکــن اگــر حق‌الوکالــه، »معــادل ارزش ریالــی« ســه دانــگ ملــک متنــازع 
فیــه ذکــر شــود، بــه نظــر می‌رســد کــه از شــمول ممنوعیــت قانونــی خــارج بــوده و ایــرادی نداشــته باشــد )بیــات، ۱۳۹۶: ۴۰۱(؛ 
بنابرایــن، دومیــن مصــداق متفرعــات دعــوا حق‌الوکالــه وکیــل اســت کــه در صــورت منجــر شــدن بــه صــدور حکــم، مبنــی بــر 
محکومیــت خوانــده، قابــل مطالبــه می‌باشــد و البتــه ازلحــاظ مبانــی از تعریــف عقــد وکالــت در کتــب فقهــی گرفتــه شــده اســت. 
ازیــن رو، مبنــای فقهــی آن بــه وضــوح قابــل رویــت اســت. حــال آنکــه بــه معنــای امــروزی حق‌الوکالــه وکیــل وجــود نداشــت امــا 

بــا اندکــی تأمــل می‌تــوان بــه تجویــز اخــذ حق‌الوکالــه دادگســتری بــر مبنــای عقــل و انصــاف رســید.
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2-3. خسارت ناشی از تأخیر تأدیه
گاهـی اوقـات بدهـکار به جهت شـرایط مختلف، گرفتار تنگدسـتی شـده و توان پرداخت بدهـی را ندارد در همین راسـتا خداوند متعال 
فرمـود: »اگـر بدهـکار قـدرت پرداخت بدهی را نداشـته باشـد او را تا هنـگام توانایی مهلت دهیـد و هرگاه هیچ قدرت نـدارد برای خدا 
او را ببخشـید، بهتـر اسـت، اگـر منافـع ایـن کار را بدانیـد«1. از منظر فقهی، مشـهور فقهـای امامیه، اخـذ مبلغ مازاد بر اصـل بدهی را 
به‌عنـوان خسـارت دیرکـرد یـا کاهـش ارزش پـول غیر مشـروع می‌دانـد. از طرفـی پیامبر اسالم)ص( نقل شـد که آن حضـرت تأخیر 
توانگـر در ادای دیـن را ظلـم دانسـته‌اند: »مطـل الغنـی ظلم« )صـدوق: ۱۴۰۴: ۳۸۰(. خسـارت تأخیـر تأدیه یکی از مصادیق روشـن 
ربـا بـه جهـت افزایـش مبلـغ بدهـی بـرای تمدید مهلت اسـت. اکثـر فقها بر عـدم تجویز مجـازات شـخص مدیون مماطـل به دلیل 
پرداخـت وجهـی، افـزون بـر اصل خواسـته عقیـده دارند زیـرا از ربا دوری جسـته و حرام بـودن را قـول اصلح می‌داننـد کاهش ارزش 
پـول پیـش از سررسـید و پـس از آن در ضمـان بدهـکار نیسـت؛ حتی اگـر توانایی پرداخت داشـته باشـد و طلبکار نیز دیـن را مطالبه 
کـرده باشـد. در خصـوص کاهـش ارزش پـول معتقـد بود؛ هرگاه سررسـید آن دین فرا رسـیده باشـد باشـد و تنزل قیمت پیـش از فر 
رسیدنسررسـید باشـد، خسـارت برعهـدهٔ طلبکار اسـت … و اما اگر مطالبـه کند و مدیون بدون عذر شـرعی مماطله نمایـد، در صورت 
تنـزل قیمـت، از کیسـه طلبـکار رفتـه اسـت )یـزدی، ۱۳۷۶: ۲۷۹(؛ بنابرایـن، فقهـا در طول تاریـخ بر ربـا و حرام بـودن چنین عملی 
تصریـح دارنـد. امـام خمینـی در ایـن بـاره می‌فرمایـد: »در عـدم جـواز تأجیل ثمن حـال، بلکـه مطلق دین بـه زیادتر بحثی نیسـت، 
زیـرا هماننـد زیـادی بـر فـرض ربـا اسـت و دلیـل آن افزون بر صـدق ربـا، روایاتی اسـت که در شـأن نزول »احـل الله البیـع و حرم 
الربـا« رسـیده و طبـق آن‌هـا، آیـه دربـاره زیـادی مـال، در مقابـل تأخیـر در دین حال نازل شـده اسـت و روایاتـی که طبـق آن، امام 
باقـر)ع( در تأجیـل و تعجیـل دیـن بـه آیـه ربا تمسـک می‌کنـد« )امـام خمینـی، ۱۳۷۹: ۵۲۷(. مقام معظـم رهبری در پاسـخ به رئیس 
کل دادگسـتری تهـران در سـال ۱۳۷۵ در مـورد خسـارت تأخیـر تأدیـه چنیـن فرمودنـد: »خسـارت ناشـی از تأخیر بدهـی در صورت 
اثبـات مسـتند بـه تأخیـر تأدیه بودن، در ضمان بدهـکار و حکم ربا را ندارد« )روزنامه اطلاعات: ۲/۲/۱۳۷۸(. ادلهٔ مشـروعیت خسـارت 
دیرکـرد ازجملـه، شـرط ضمـن عقـد- قاعـده لاضـرر- قاعده ضمـان بالتسـبیب می‌باشـند. در جـواز دریافت جریمـه تأخیـر تأدیه به 
صـورت شـرط ضمـن عقـد گفته شـد: »… جریمـه تأخیر، ربا نیسـت بلکـه بانک می‌گوید: سـر ماه باید قسـط خـود را بپـردازی، اگر 
نیـاوری، در همـان موقـع بایـد فالن مبلـغ را به‌عنـوان جریمـه بپردازی، نـه اینکه جریمـه را می‌دهد تا مبلـغ یک ماه دیگـر پیش تو 
بمانـد، لـذا تأخیـر تأدیـه ربـا نیسـت. حـال که ربا نیسـت، اگـر در ضمن عقد یا قرض شـده باشـد، حکـم »المؤمنون عند شـروطهم« 
دارد و اشـکال بـه وجـود نمی‌آیـد« )رضوانـی، ۱۳۷۲: ۳۳(. مطابـق نظـر یکـی از فقها در پاسـخ به این سـؤال که در قـرارداد قرض یا 
غیـر آن شـرط شـود کـه در صـورت عدم تسـویه کامل اصل بدهی ناشـی از قـرارداد در سررسـید مقرر، عالوه بر اصـل بدهی، مبلغ 
معـادل ۱۲ درصـد مانـده بدهـی بـرای هـر سـال به ذمـه متعهد ایـن قـرارداد تعلق خواهـد گرفت. آیا شـرط مذکـور با مشـکل ربا یا 
غیـر آن مواجـه می‌باشـد یـا خیـر؟ اعلام نمـود: »اگر مفهوم شـرط مذکـور، مجاز بودن مدیـون در تأخیـر ادای دیـن رأس مدت مقرر 
باشـد کـه وجـه النـازم در مقابـل عـدم اداء باشـد، ظاهراً اشـکال نـدارد ...« )صافی گلپایگانی، ۱۳۸۲: اسـتفتا(. به نظر می‌رسـد شـرط 
جریمـه تأخیـر تأدیـه با قرآن وسـنت مخالف نیسـت و همچنیـن ربا یا حیلـه‌ای برای گرفتن آن هم نیسـت، بلکه جهت الـزام بدهکار 
بـه پرداخـت بـه موقـع بدهی اسـت کـه در عین توانایی نقـض تعهد نموده اسـت. حال آنکـه با نگاهی کلـی به دیدگاه فقهـا می‌توان 
ایـن گونـه شـرح داد کـه بسـیاری از فقهـا در گذشـته شـرط پرداخت خسـارت تأخیر تأدیـه را ربا می‌دانسـتند امـا بسـیاری از فقهای 
معاصـر بـا تعدیـل و اندکی مسـامحه، آنرا صحیـح می‌دانند. در قوانین موضوعه ایران، همانند بیشـتر کشـورها، برای جلوگیـری از آثار 

1- »وإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة وأن تصدقوا خیر لکم إن کنتم تعلمون« )سوره بقره، آیه ۲۸0(.
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سـوء تعویـق پرداخـت بدهی‌هـا، قوانین خاصی تدوین شـده اسـت. خسـارت تأخیر تأدیـه از موضوعاتی اسـت که از دیربـاز در حقوق 
کشـور مـا مطـرح بـوده اسـت. حقوق ایران پیش و پس از انقلاب اسالمی، مسـیر پر فـراز و نشـیبی را درباره موضوع خسـارت تأخیر 
تأدیـه طـی کـرده اسـت. موضـوع مـاده ۵۲۲ قانـون آییـن دادرسـی مدنی یکـی از مباحث مـورد ابتالی جامعه مـا می‌باشـد چراکه 
در کشـور ایـران هماننـد بیشـتر کشـورها، آثـار و پیامدهـای سـوء تعویـق پرداخـت بدهی‌هـا، دامنگیـر افـراد و دولت و بانک‌ها شـده 
و ازایـن‌رو، قوانیـن خاصـی تدویـن شـده اسـت )موسـویان، ۱۳۸۳: ۱۱(. ایـن واژه از نظـر حقوقی به اسـتناد ماده ۲۲۸ قانـون مدنی و 
مـاده ۳۰۴ قانـون تجـارت، »خسـاراتی اسـت کـه از بابـت دیر پرداخـت وجه نقـد از طرف مدیـون باید به دائـن داده شـود« )جعفری 
لنگـرودی، ۱۳۶۸: ۲۶۱(. اگـر موضـوع تعهـد، مطابـق قانـون یا قرارداد منعقد شـده مانند قـرارداد بیمه یا فروش و ... مسـتلزم پرداخت 
وجـه نقـد باشـد؛ لیکـن متعهـد در سررسـید آن بـه تعهد خـود عمل ننمایـد مانند اینکـه با وجود سررسـید چـک، وجه آنرا کارسـازی 
نکنـد یـا شـرکت بیمـه‌ای با وجـود دریافت مدرک و اسـناد لازم به تعهدات خـود، مطابق مـاده ۲۲ آیین نامه اجـرای حمایت از حقوق 
بیمـه شـدگان و بیمـه گـذاران مصـوب ۱۳۹۱ به تعهد خـود در پرداخت خسـارت عمل نکنـد یا تأخیر در انجام داشـته باشـد متعهدله 
می‌توانـد همزمـان بـا الـزام متعهـد به پرداخت وجه نقد، خسـارات تأخیـر تأدیه را مطالبـه نماید )زینالـی، ۱۳۹۵: ۲۱(. به نظر می‌رسـد 

خسـارت تأخیـر تأدیـه، تـاوان تأخیـر در تأدیـهٔ دین، بـه نحو وجه التـزام مالی، براسـاس نرخ شـاخص بانک مرکزی می‌باشـد.
اگرچــه پــول بــه ظاهــر، مثلــی بــوده و همانطــور کــه بیــان گردیــد بــه دلیــل خصوصیــت تســاوی اجــزاء مثلــی اســت و به‌طــور 
مثــال تمــام اســکناس‌های بیســت هــزار ریالــی از نظــر شــکل و صفــات یکــی هســتند، در هــر زمــان ارزش یکســان ندارنــد و بــه 
عبارتــی از نظــر شــکل یکــی بــوده از نظــر زمانــی هــم ارزش و برابــر نیســتند و از ایــن حیــث قیمــی می‌شــوند. ازایــن‌رو، بــه دلیــل 
همیــن تفــاوت حــالات در اســکناس برخــی معتقــد شــدند کــه اســکناس بالــذات، ارزش نداشــته و اعتبــاری اســت و نمی‌تــوان بــه 
امــوری کــه وصــف ذاتــی ندارنــد )و متغیرنــد( وصــف مثلــی یــا قیمــی داد )عابدینــی، ۱۳۸۰: ۱2-۱1(. در هــر حــال، نقــش تــورم و 
تفــاوت ارزش در زمان‌هــای مختلــف را نمی‌تــوان انــکار نمــود و نســبت بــه کســی کــه دیــن را نمی‌پــردازد و بــا تأخیــر خــود آن را 
در معــرض تــورم قــرار می‌دهــد، بی‌تفــاوت بــود و خســارت نخواســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه برخــی فقهــا عقیــده دارنــد کــه 
اشــیایی کــه در یــک زمــان وجــود دارنــد عرضــی و اشــیایی کــه در دو زمــان متفــاوت بــه وجــود می‌آینــد، طولــی نامیــده می‌شــوند 
)مــکارم شــیرازی، ۱۳۷۶: ۲۳-۲۲( پــس دو قطعــه اســکناس ســه پنــج تومانــی در یــک زمــان اگــر مقایســه شــوند، مثلــی هســتند 
و اگــر ایــن ســه در دو زمــان مختلــف در نظــر گرفتــه شــوند. بــه فــرض یکــی را امســال و دیگــری را دو ســال دیگــر و آخــری را 
ســه ســال دیگــر، در ایــن صــورت، قیمــی هســتند، نســبت بــه هــم پــس در ایــن صــورت می‌تــوان اختــاف فقهــا را نســبت بــه 
اســکناس چنیــن توجیــه کــرد کــه کســانی کــه اســکناس را مثلــی می‌داننــد، نظرشــان بــه بعــد عرضــی آن و دیگــران کــه قیمــی 
می‌داننــد نظرشــان بــه اختــاف طولــی و زمانــی اســت و ربــا نســبت بــه جنبــه عرضــی صــادق اســت و نســبت بــه جنبــه طولــی 
و زمانــی )تــورم( صــادق نیســت. برخــی معتقدنــد کــه: »اگــر بــرای تأخیــر بدهــکاری، طلبــکار، چــه بانک‌هــا و یــا غیــر آن، چیــزی 
از بدهــکار بگیــرد، حــرام اســت اگرچــه بدهــکار راضــی بــه آن شــود.« )امــام خمینــی، 1375: 613( و برخــی خســارت تأخیــر تأدیــه 
را در شــمار ضمــان قهــری دانســته‌اند و آن را دارای ســبب ویــژه و مشــروع خــواد دانســته و پــول زایــد بــر اصــل نمی‌داننــد تــا 
خــوردن مــال دیگــری بــه باطــل باشــد )کاتوزیــان، ۱۳۹۵: ۲۳۹، ۲۴۰(. بــه نظــر می‌رســد بــا توجــه بــه مــوارد آتــی الذکــر، اخــذ 

این‌گونــه خســارات منطقــی می‌باشــد کــه عبارتنــد از: 
۱- طبــق مــاده ۵۲۲ قانــون آییــن دادرســی مدنــی، طلبــکار می‌توانــد بــه انــدازه نــرخ تــورم خســارت تأخیــر تأدیــه دریافــت 
کنــد مشــروط بــر اینکــه دیــن را مطالبــه کنــد و بدهــکار بــا داشــتن تمکّــن امتنــاع از پرداخــت کنــد و نــرخ تــورّم فاحــش باشــد. 
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۲- بــا تأییــد شــورای نگهبــان )مــورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸( دریافــت مبلغــی به‌عنــوان جریمــه تأخیــر تأدیــه، در قراردادهــای بانکــی، 
درصورتی‌کــه به‌عنــوان شــرط ضمــن عقــد، در متــن قــرارداد آمــده باشــد، مجــاز اســت. 

۳- مطابــق مصوّبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام )مــورخ ۵/۱۰/۱۳۶۸(، بانک‌هــا می‌تواننــد قراردادهــای بانکــی ســابق 
بــر قانــون عملیــات بانکــداری بــدون ربــا )کــه در متــن قــرارداد آن‌هــا جریمــه تأخیــر نیامــده اســت(، در صــورت تأخیــر در پرداخت، 

خســارت تأخیــر تأدیــه دریافــت کننــد. 
۴- مطابــق آخریــن اصــاح قانــون چــک )مصــوب ۶/۲/۱۳۸۲( دارنــدهٔ چــک می‌توانــد بــر مبنــای نــرخ تــورم اعــام شــده از 

طــرف بانــک مرکــزی، از بدهــکار خســارت تأخیــر تأدیــه بگیــرد. 
۵- مطابــق تأییــد شــورای نگهبــان )مــورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶( جایــز اســت از دولتهــا، مؤسســات، شــرکت‌ها و اشــخاص خارجــی که 
برحســب مبانــی عقیدتــی خــود دریافــت بهــره و خســارت تأخیــر تأدیــه را ممنــوع نمی‌داننــد، بهــره و خســارت تأخیــر تأدیــه گرفــت. 
بــه لحــاظ تاریخــی حقــوق ایــرن در مــورد خســارت ناشــی از تأخیــر تأدیــه، فــراز و نشــیب بســیاری داشــته اســت. پیــش از 
انقــاب حداکثــر مبلــغ قابــل مطالبــه در صــورت تأخیــر در ادای دیــن ۱۲ درصــد بــود بــدون آنکــه بــه اثبــات وجــود خســارت اختیار 
باشــد امــا پــس از انقــاب، فقهــای شــورای نگهبــان، آنــرا غیــر شــرعی اعــام کردنــد امــا در بانک‌هــا مطالبــه خســارت دیرکــرد به 
صــورت شــرط وجــه التــزام در ضمــن قــرارداد اصلــی پذیرفتــه شــده اســت. ضمنــاً مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام، این امــکان را 
بــه صاحــب چــک اعطــا نمــود کــه بتوانــد محکومیــت صــادر کننــده چــک بــه پرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه را مطالبــه نمایــد. در 
نتیجــه اینکــه اخــذ خســارت تأخیــر تأدیــه، طبــق مــاده ۵۱۵ قانــون آییــن دادرســی دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، 
امــری مســلمّ و مشــروع بــوده و محاکــم در صــورت ذی حــق دانســتن طلبــکار بــدان حکــم می‌دهنــد. ســرانجام اینکــه، بــه نظــر 
می‌رســد در مشــروعیت خســارت تأخیــر تأدیــه بــا توجــه بــه قاعــدهٔ لاضــرر وهمچنیــن بــا وجــود تــورم و افزایــش قیمت‌هــا کــه 
بــه کاهــش قــدرت خریــد پــول کاهــش منجــر می‌گــردد، شــکی نیســت. ضمنــاً بــه نظــر می‌رســد بهتــر بــود مــاده ۵۲۲ قانــون 
آییــن دادرســی دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی از ایــن قانــون بــه قانــون مدنــی منتقــل می‌گردیــد، زیــرا قانــون 
ــه ماهــوی. آنچــه مســلم اســت، اختــاف مشــروعیت اخــذ خســارت ناشــی از  مذکــور جهــت بیــان مســائل شــکلی می‌باشــد ن
تأخیــر تأدیــه دیــن در فقــه و قانــون مشــهود و عمیــق اســت حــال آنکــه شــورای نگهبــان، آن را بــا ارائــه راهــکاری تعدیــل نمــوده 

و ســعی بــر حــل ایــن اختــاف داشــته اســت.

2-4. هزینه کارشناسی و تحقیقات و معاینه محلی
هزینه‌هــای دیگــری کــه ممکــن اســت در اثنــای دادرســی پرداخــت شــود، هزینــه کارشناســی و تحقیقــات محلــی و همچنیــن 

هزینــه معاینــه محلی اســت:

2-4-1. هزینه کارشناسی

ــدگاه  ــذاری دی ــن گســتردگی اثرگ ــده، ضــرورت و همچنی ــی پیچی ــاوی حقوق ــا دع ــن مباحــث ت ــه، از ابتدایی‌تری ــع در فق تتب
کارشناســی اهــل خبــره و کارشناســان متخصــص در فنــون و مهارت‌هــای مختلــف را در فقــه و حقــوق اســامی روشــن خواهــد 
ــی،  ــزون آن در تحلیل‌هــای فقهــی و حقوق ــر روزاف ــت نظــر در تأثی ــوم و دق ــه ســرعت تخصصــی شــدن عل ــا توجــه ب ــود. ب نم
ــناس  ــتمزد کارش ــود. دس ــون می‌ش ــره رهنم ــل خب ــی اه ــه کارشناس ــگاه نظری ــه جای ــه را ب ــامی و فق ــوق اس ــگران حق پژوهش
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ــه  ــی ک ــود در موضوعات ــق خ ــات ح ــرای اثب ــی ب ــت مدع ــد. گاه لازم اس ــوا می‌باش ــات دع ــق متفرع ــی از مصادی ــوان یک به‌عن
جنبــهٔ فنــی و تخصصــی دارنــد، بــه جلــب نظــر کارشــناس اســتناد نمایــد. در ایــن صــورت، دادگاه قــرار ارجــاع امــر بــه کارشــناس 
دادگســتری را صــادر می‌نمایــد. مشــهور فقهــا کارشناســی را شــهادت می‌داننــد و از آن نتیجــه می‌گیرنــد کــه کلیــهٔ شــرایط شــاهد 
و شــهادت ازجملــه عدالــت، ایمــان و تعهــد شــهود بایــد در کارشــناس و کارشناســی نیــز وجــود داشــته باشــد )طباطبایــی یــزدی، 
۱۳۷۷: ۱۰3(. »در واقــع در فقــه نظــر اهــل خبــره بــه گونهــای بــا شــهادت شــهود خلــط شــده اســت. بهعبــارت دیگــر، برخــی از 
فقهــا بــرای اعتبــار قــول اهــل خبــره، شــرایط شــهود را لازم دانســته و نظــر ایــن دســته را در زمــره شــهادت جــای می‌دهنــد« 
)ســاعت و ثقفــی، ۱۳۹۲: ۱۰۰( در مقابــل عــدهٔ دیگــری از فقهــا شــرایط شــهود را بــرای اهــل خبــره لازم نمی‌داننــد. در اصطــاح 
ــد پزشــکان و مهندســان  ــون و مهارت‌هــا و صناعت‌هــا، مانن ــدگان اختصاصــات، فن ــان و دارن ــره صاحب ــی، اهــل خب فقهی-اصول
یــا خبــرگان در ســایر امــور می‌باشــند )تحســین، ۱۴۲۸: ۹۱(. چنانکــه مطابــق فتــوای منقــول از یکــی از فقهــای معاصــر: »نظــر 
ــول او  ــی اســت کــه از ق ــوق و اطمینان ــع وث ــد باشــد و تاب ــن مفی ــوان قرائ ــد به‌عن ــی اســت کــه می‌توان کارشناســی، جــزو امارات
حاصــل می‌شــود، مگــر آنکــه، عــادل باشــد بلکــه اگــر ثقــه هــم باشــد و متعــدد، یعنــی دو نفــر، ظاهــراً قولشــان ماننــد بیّنــه حجــت 
اســت« )شــاه حیــدری پــور، 1376: 181( پیرامــون شــرایط اعتبــار نظــر اهــل خبــره در فقــه امامیــه گزاره‌هــای متعــددی توســط 
ــه  فقهــای شــیعه معرفــی همچــون؛ تعــداد و عدالــت، کفایــت حصــول اطمینــان و حصــول نفــس، حصــول ظــن، عــدم علــم ب
خطــای کارشــناس، اعلمیــت و افضلیــت و حیــات کارشــناس بــه میــزان توجــه و ضــرورت رجــوع بــه ســیره عقــا به‌عنــوان حجــت 
نظــر تأثیــر بســزایی داشــته اســت کــه البتــه طــرح آن خــروج موضوعــی دارد. دســتمزد کارشــناس و یــا اهــل خبــره از موضوعاتــی 
اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. هرچنــد پرداخــت دســتمزد کارشــناس بــه ظاهــر یکــی از کــم اهمیت‌تریــن مســائل آییــن 
دادرســی مدنــی اســت، نگاهــی بــه مجموعه‌هــای رویــه قضایــی نشــان می‌دهــد کــه همیــن موضــوع ســاده اداری تــا چــه انــدازه، 
فکــر دادرســان را مشــغول کــرده و چــه موانعــی در راه حــق گــذاری ایجــاد می‌کنــد )کاتوزیــان، ۱۳۸۲: ۳۳۰(. مطابــق مــاده ۲۵۹ 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی: »ایــداع دســتمزد بــه عهــده متقاضــی اســت و هــرگاه ظــرف 
مــدت یــک هفتــه از تاریــخ ابــاغ، آن را پرداخــت نکنــد، کارشناســی از عــداد دلایــل وی خــارج می‌شــود...«. دســتمزد کارشــناس 
به‌عنــوان یکــی دیگــر از مصادیــق متفرعــات دعــوا اســت کــه در مــاده ۵۱۹ قانــون مذکــور هــم ازجملــه مــوارد خســارات دادرســی 
لحــاظ شــده اســت. بــا توجــه بــه صــدر مــاده ۲۵۹ فــوق، پرداخــت هزینــه کارشــناس بــر عهــده شــخص متقاضــی اســت حــال 
می‌توانــد خواهــان باشــد یــا خوانــده، امــا در مــواردی، خــود دادگاه بــرای کشــف حقیقــت امــر لازم می‌دانــد کــه موضــوع اختــاف 
را بــرای اعــام نظــر کارشناســی بــه کارشــناس مطلــع در آن امــر ارجــاع نمایــد. در ایــن صــورت، پرداخــت هزینــه کارشناســی 
در مرحلــه بــدوی بــر عهــده خواهــان و در مرحلــه تجدیدنظــر بــر عهــده تجدیدنظــر خــواه می‌باشــد. معمــولًا محاکــم، دســتمزد 
کارشناســی را به‌عنــوان یکــی مصادیــق خســارات دادرســی، مــورد حکــم قــرار می‌دهنــد1. نویســندگان قانــون فوق-کــه ضمانــت 
اجــرای نپرداختــن هزینــه کارشناســی را ابطــال دادخواســت قــرار داده‌انــد- بــا ایــن اشــکال روبــرو شــدند کــه در مرحلــه تجدیدنظــر 
چــه بایــد کــرد؟ آن‌هــا راه حــل را در آن دیده‌انــد کــه رســیدگی متوقــف بمانــد یعنــی؛ در همــان ورطــه‌ای افتادنــد کــه از آغــاز 
ــای  ــن، مبن ــد؛ بنابرای ــره نامیده‌ان ــوق اســامی، کارشــناس را اهــل خب ــه و حق ــان، ۱۳۸۲: ۳۳۲(. در فق ــد )کاتوزی از آن می‌گریختن

1- دیـوان عالـی کشـور در حکـم شـماره 1331 مـورخ 1318/6/17 آورده اسـت: »دادگاه نمی‌توانـد حـق کارشناسـی را نیز )به عنوان اینکـه تمامی آن را محکـوم له پرداخته 
اسـت( جـز محکـوم بـه قـرار دهـد زیـرا از مـواد مربوط به خسـارت تعلـق این نوع خسـارت به محکوم علیه اسـتفاده نمی‌شـود کـه البته این حکـم در زمان حکومـت قانونی 

بـوده کـه در آن جا مطالبه‌ی خسـارت دادرسـی تعریف شـده نبود.
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فقهــی آن، مبرهــن اســت. شــرایط و حــق الزحمــه کارشناســی از اصــول عقلــی تبعیــت نمــوده و اختــاف یــا تفاوتــی بــا قانــون و 
رویــه فعلــی نــدارد.

2-4-2. هزینهٔ تحقیقات و معاینه محلی

ــه تحقیقــات و معاینــه محلــی اســتناد  ــل آن، ب ــاع در مقاب ــرای اثبــات ادعــا و دف ــه ب ــا مدعــی علی بعضــی مواقــع، مدعــی ی
می‌نماینــد، در ایــن صــورت به‌موجــب قــرار صــادره از دادگاه، دادرس دادگاه به‌عنــوان مجــری قــرار تعییــن و در معیــت طرفیــن 
دعــوی بــه محــل عزیمــت و مشــاهدات خــود را درصورتی‌کــه موضــوع قــرار، معاینــه محــل باشــد و تحقیقــات خــود را هــرگاه 
موضــوع قــرار، تحقیــق محلــی باشــد در صــورت جلســه‌ای می‌نویســد.‌ ایــن هزینه‌هــا نیــز مطابــق قانــون و در صــورت اثبــات 
شــرایط مقــرر در قانــون، قابــل مطالبــه از ســوی محکــوم لــه می‌باشــد. شــهادت و معاینــه محــل ازجملــه ادلــهٔ کارســاز در رســیدگی 
قضایــی اســت کــه ممکــن اســت میــان آن‌هــا تعــارض رخ دهــد. بــرا مثــال شــهادت بــه نفــع یکــی از اصحــاب دعــوا و معاینــهٔ 
محلــی بــه نفــع دیگــری باشــد. در علــم اصــول فقــه، تعــارض را ایــن چنیــن بیــان داشــتند: »در اصــول هــرگاه در خصــوص یــک 
امــر، دو دلیــل شــرعی وارد شــده باشــد، چنانکــه جمــع آن‌هــا ممکــن نباشــد، تعــارض ادلــه تعبیــر می‌شــود1« )انصــاری، ۱۴۱۱: 
۴۲۹(. در معاینــه محــل دادرس بــه معنــای خــاص آن و تعــارض آن بــا شــهادت، مطابــق مــاده ۲۴۱ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
مقــدم دانســتن معاینــه محــل بــر شــهادت شــهود ارجــح اســت زیــرا قانــون تشــخیص ارزش و تأثیــر گواهــی را بــا دادگاه می‌دانــد. 
معاینــه محــل ظــن شــخصی ایجــاد می‌کنــد کــه از ظــن نوعــی برتــر اســت. فقــط در جایــی شــهادت ارجــح اســت کــه موضــوع 
شــهادت، قابــل مشــاهده و رویــت نباشــد و صرفــاً آثــار ناچیــزی از آن بجــا مانــده اســت، در ایــن مــورد، معاینــه محــل از نــوع امــاره 
قضایــی بــوده و تــاب مقابلــه بــا شــهادت شــهود را نــدارد گرچــه مــوارد اســتثنایی وجــود دارد. مــاده ۲۵۰ قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی: مقــرر مــی‌دارد: »اجــرای قــرار معاینــه محــل یــا تحقیــق محلــی ممکــن اســت 
توســط یکــی از دادرســان دادگاه یــا قاضــی تحقیــق بــه عمــل آیــد. وقــت و محــل تحقیقــات بایــد از قبــل بــه طرفیــن اطــاع داده 
شــود درصورتی‌کــه محــل تحقیقــات خــارج از حــوزهٔ دادگاه باشــد، دادگاه می‌توانــد اجــرای تحقیقــات را از دادگاه محــل درخواســت 
نمایــد. مگــر اینکــه مبنــای رأی دادگاه، معاینــه و تحقیقــات محلــی باشــد کــه در ایــن صــورت بایــد اجــرای قرارهــای مذکور توســط 
شــخص قاضــی صــادر کننــده رأی صــورت گیــرد یــا گــزارش، مــورد وثــوق دادگاه باشــد«. قابــل ذکــر اســت کــه در ســال ۱۳۷۹ 
کــه قانــون جدیــد آییــن دادرســی مدنــی تصویــب شــد برخــی از قضــات به‌عنــوان قاضــی تحقیــق، در محاکــم مشــغول بــه کار 
بودنــد ولــی در ســال ۱۳۸۱ بــا تصویــب قانــون اصــاح قانــون تشــکیل دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب، نهــاد قاضــی تحقیــق از 
نظــام قضایــی ایــران حــذف شــد و ازایــن‌رو، امــروزه قــرار معاینــه یــا تحقیــق محلــی توســط رئیــس دادگاه، یــا دادرس علــی البــدل 
اجــرا می‌شــود. مــاده ۲۵۶ ایــن قانــون نیــز مقــرر مــی‌دارد: »عــدم تهیــه وســیلهٔ اجــرای قــرار معاینــه محــل یــا تحقیــق محلــی 
توســط متقاضــی موجــب خــروج آن از عــداد دلایــل وی می‌باشــد و اگــر اجــرای قــرار مذکــور را دادگاه لازم بدانــد تهیــه وســایل 
اجــرا در مرحلــه بــدوی بــا خواهــان دعــوا و در مرحلــه تجدیدنظــر بــا تجدیدنظــر خــواه می‌باشــد. درصورتی‌کــه بــه علــت عــدم 
تهیــه وســیله، اجــرای قــرار مقــدور نباشــد و دادگاه بــدون آن نتوانــد انشــای رأی نمایــد، دادخواســت بــدوی ابطــال و در مرحلــه 
تجدیدنظــر، تجدیدنظــر خواهــی متوقــف ولــی مانــع اجــرای حکــم بــدوی نخواهــد بــود«. بدیهــی اســت تهیــهٔ وســیله اجــرای قرار، 
مســتلزم پرداخــت هزینه‌هایــی اســت کــه ایــن هزینه‌هــا را می‌تــوان جــزو مصادیــق متفرعــات دعــوا محســوب کــرد. جمعــی از 

1- »التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او تضاد«
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حقوقدانــان در بیــان تفــاوت تحقیــق محلــی و گواهــی بــر ایــن مطلــب تاکیــد کرده‌انــد کــه بــر خــاف گــواه- کــه اطلاعــات او 
در مــورد موضــوع دعــوا، ناشــی از درک موضــوع به‌طــور مســتقیم و بــا حــواس اســت- اطلاعــات اهــل محــل در تحقیــق محلــی 
ممکــن اســت مســتند بــه درک مســتقیم موضــوع بــا حــواس نباشــد، بلکــه ناشــی از شــنیده‌ها و اســتنباطها باشــد )شــمس، ۱۳۹۰: 
ــر  ــه نظ ــی، ۱۳۸۹: ۲۹۴(. ب ــری، ۱۳۸۰: ۱۹۲؛ بهرام ــکاران، ۱۳۸۵: ۱۹۴؛ مهاج ــری و هم ــار، ۱۳۸۵: ۱۵۶؛ باق ــدرزاده افش ۲۱۴؛ ص
ــی، اظهــار از روی یقیــن  ــه اســت. چراکــه در تحقیــق محل ــی و گواهــی، دو ماهیــت جداگان ــز تحقیــق محل می‌رســد وجــه تمای
ــه تحقیقــات و معاینــه محــل  ــزوم ب ــز نمی‌باشــد. در حقــوق اســامی، قاضــی شــرع در صــورت ل شــرط نیســت، امــا مــردود نی
ــت را از  ــای عدال ــر مبن ــد چراکــه قضــاوت ب ــه آن از بیت‌المــال لحــاظ پرداخــت می‌گردی ــوط ب ــا هزینه‌هــای مرب می‌پرداخــت ام
بدیهیــات و تکالیــف حکومــت اســامی می‌دانســتند. حــال آنکــه بــا اندکــی مســامحه امــروزه هزینه‌هــای مربــوط بــه تحقیقــات و 

معاینــه محــل بــر عهــدهٔ مدعــی حق اســت.

2-5. هزینه گواهی شهود و هزینه‌های اجرایی

ازجمله هزینه‌هایی که  در این زمینه، مورد بررسی قرار داد، هزینه گواهی شهود و هزینه‌های اجرایی می‌باشد:

2-5-1. هزینه گواهی شهود

در شـرع شـهادت، عبـارت اسـت از اخبـار قطعـی به‌حقـی که بـرای دیگران ثابت اسـت مشـروط بـر اینکـه از غیر حاکم صادر شـود 
)نجفـی، ۱۳۶۹: ۷(. بسـیاری از فقهـا در مقـام تعریـف واژه شـهادت برنیامـده و شـاید بـه همین علت، برخـی عقیده دارند که شـارع، 
تعریـف خـاص از شـهادت نـدارد و همـان معنـای مـورد نظر عـرف، مدنظر شـرع می‌باشـد. در اینکه شـاهد نمی‌تواند بر اسـاس ظن 
و گمـان، شـهادت دهـد، میـان فقهای امامیه اختلافی نیسـت و مطابق آیه ۳۶ سـوره اسـرا شـهادت حتمـاً باید بر اسـاس علم و یقین 
باشـد. صاحـب جواهـر از برخـی از بـزرگان نقـل می‌کنـد که مطلق علم بـه هنگام تحمل شـهادت در ادای شـهادت کفایـت می‌کند، 
اگرچـه شـاهد از روی اسـتصحاب، نسـبت بـه امری علم داشـته باشـد )نجفـی: ۱۳۶۹: ۲۸(. فقهـای امامیه با اسـتناد به آیاتـی که در 
حجیـت شـهادت مـورد اسـتناد قـرار می‌گیـرد ماننـد آیـات ۹۴ و ۱۰۵ سـوره مائـده و آیـه ۲ سـوره طالق می‌فرمایند خداونـد متعال 
شـهادت را بـه مثابـه علـم طریـق و کاشـف قـرار داده اسـت؛ بنابرایـن، موضوعات به نحـو عام به‌وسـیلهٔ اقامهٔ شـهادت، قابـل اثبات 
می‌باشـند. شـهادت به‌موجـب مـاده ۱۲۵۸ قانـون مدنـی یکـی از ادله اثبات دعوا می‌باشـد. بـا توجه به آنچـه در مباحث پیشـین بیان 
شـد، گواهـی گواهـان )شـهادت( دلیـل مسـتقل از سـایر ادلـه اثبات دعوا می‌باشـد کـه تکرار آن جایز نیسـت. کسـی که شایسـتگی 
شـهادت را دارد درصورتی‌کـه به‌طـور خـاص یـا عـام بـه این امـر دعوت شـود، واجب کفایی اسـت که تحمل شـهادت نمایـد )امینی 
و آیتـی، ۱۳۹۲: ۱۵۸(؛ زیـرا خداونـد متعـال در قـرآن می‌فرمایـد: »هنگامی که شـاهدان فراخوانده می‌شـوند نباید امتنـاع نمایند1« که 
البتـه بـا توجـه بـه تبصـره مـاده ۲۳۶ قانون آییـن دادرسـی دادگاه‌های عمومـی و انقالب در امور مدنی، الـزام گاه جهـت احقاق حق 
از طریـق دادگاه ممنـوع اسـت. بـه نظـر می‌رسـد در نـگاه اول تعارض هرچنـد ظاهری میـان آیه شـریفه و تبصره ماده مذکـور وجود 
دارد کـه پرداختـن تفصیلـی بـه آن از موضـوع ایـن مقالـه، خـارج اسـت. در خصـوص هزینه گواهی شـهود بایـد بیان داشـت که آن 
چـه مسـلم اسـت، گواهـی دادن گواهـان، مسـتلزم صـرف هزینه‌ای بـرای آمدن بـه دادگاه و أدای شـهادت می‌باشـد. در آرایـی که از 
محاکـم صـادر شـده بسـیار در مـوارد نادر دیده شـده اسـت که دادرس ایـن مورد را جزو خسـارات دادرسـی آورده باشـد. اغلب قضات 

1- بقره: 282.
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بـدون توجـه بـه ایـن مـورد، حکـم خـود را صادر می‌کننـد. به نظر می‌رسـد بـا توجه بـه مـاده ۵۱۹ قانون آییـن دادرسـی دادگاه‌های 
عمومـی و انقالب در امـور مدنـی کـه بیـان داشـته، هزینه‌های دیگـری که به‌طور مسـتقیم مربـوط به دادرسـی و برای اثبـات دعوا 
یـا دفـاع لازم بـوده اسـت... در ذهـن چنیـن متبـادر می‌شـود کـه آیا هزینـه گواهی شـهود به‌طور مسـتقیم مربوط به دادرسـی اسـت 
یـا غیرمسـتقیم بـه نظـر می‌رسـد بـا توجه بـه آرایی کـه در مـورد خسـارات دادرسـی از محاکم صادر شـده اسـت، رویـه قضایی این 
هزینه‌هـا را غیرمسـتقیم دانسـته و صـرف درخواسـت خواهـان در سـتون خواسـته در رابطه با مطالبه خسـارات دادرسـی، شـامل این 
هزینـه نخواهـد شـد. بـا توجـه بـه مـاده ۲۱۵ قانون آیین دادرسـی کیفـری، مصـوب ۱۳۹۴ کـه به‌طور مسـتقیم به هزینه‌هـای ایاب 
و ذهـاب شـاهدان و مطلعیـن اشـاره نمـوده تـا آن جـا کـه در مـورد ضرر و زیانـی که گواهـان از حیث ترک شـغل خود، جهـت أدای 
گواهـی نـزد بازپـرس یـا مقـام ذی صالح خـود را حاضـر نمودند، طبـق تعرفه‌ای- کـه قوه قضاییـه اعالم می‌نماید و یـا در صورت 
لـزوم توسـط نظـر کارشـناس تعییـن می‌گردد- با شـاکی می‌باشـد. همانطـور که مشـهود اسـت اهمیت این نـوع هزینه‌هـا غیرقابل 
انـکار اسـت. راجـع بـه هزینه‌هـای گواهـی شـهود در امور مدنی، مسـلم اسـت هزینـه ایاب و ذهـاب و همینطـور ضرر و زیان ناشـی 
از تـرک شـغل گواهـان بـر عهـده خواهان می‌باشـد زیرا شـهادت شـهود از ادلـه اثبات دعـوا بـوده و خواهان بـرای اثبـات أدای خود 
می‌بایسـت بـرای ادعـای گواهـی گواهان، هزینه‌هایـی را متحمل گردد. در فرضـی که خواهان، پیـروز دعوا بوده و خوانـده را محکوم 
نمایـد، هزینه‌هایـی را کـه بـرای شـهادت شـهود صرف کرده اسـت، از چه کسـی بایـد مطالبه نماید؟ بـه نظر می‌رسـد، هزینه گواهی 
شـهود از مصادیـق متفرعـات دعوا می‌باشـد و قاضـی محترم با درخواسـت خواهان یا وکیـل او، مبنی بر مطالبه کلیـهٔ متفرعات دعوا، 
در سـتون خواسـته بایـد حکـم بـه پرداخـت هزینه‌های اعمال شـده توسـط متقاضـی گواهی شـهود، بنماید. اگـر در مقابـل خواهان، 
خوانـده تقاضـای گواهـی شـهود مبنـی بـر رد محقّ بـودن خواهـان بنمایـد و منجر به صـدور حکـم گـردد، می‌تواند در دادخواسـتی 
جداگانـه، کلیـهٔ متفرعـات دعـوا را مطالبـه نمایـد. با توجه به رویه دادگاهها-که هزینه‌های شـهادت شـهود را جزو خسـارات دادرسـی 
نمی‌آورنـد- مسـلماً و بـدون تردیـد ایـن هزینه‌هـا جـزو متفرعـات دعـوا لحـاظ می‌گردنـد. در مجمـوع می‌تـوان گفـت قبـول بینه و 
شـهادت شـهود چـه در محضـر قاضـی چـه در امور غیر قضایی، چند شـرط عـام دارد مانند بلـوغ، عقل، ایمـان و… کـه در تعداد این 
شـروط میـان فقهـا اختالف نظـر وجـود دارد. عالوه بر این‌ها دو شـرط مرد بودن و شـمار شـاهدان نیز مطرح اسـت که بـا توجه به 
مـوارد مختلـف تفـاوت دارد. بینـه از نظر دو شـرط یاد شـده به‌حـق الله، حق النـاس غیر مالی، حق النـاس مالی و مـواردی که آگاهی 
مـردان به‌طـور عادی ممکن نباشـد تقسـیم می‌شـود. از منظر فقه و حقوق اسالمی، قاعده‌ای عقلـی و منطقی وجـود دارد و آن اینکه 
که شـخص مدعی جهت اسـتفاده از شـهادت شـهود می‌بایسـت شـرایط را فراهم سـازد. علاوه براین، شـاهد، مکلف به ادای شهادت 
به‌حـق اسـت امـا مدعـی هزینه‌هـای مربـوط را جهت ادای شـهادت جبـران می‌سـازد؛ بنابراین به نظر می‌رسـد هزینه گواهی شـهود 

در فقـه و حقـوق اسالمی همسـو با قانـون و رویه قضایی می‌باشـد.

2-5-2. هزینه اجرایی

هزینه‌هـای اجرایـی را نیـز می‌تـوان از مصادیـق متفرعات دعـوا تلقی نمود: یکـی دیگر از مصادیق مهـم متفرعات دعـوا، هزینه‌های 
اجرایـی حکـم می‌باشـد کـه نمی‌تـوان از آن چشـم پوشـی کـرد. اغلب ایـن هزینه‌هـا کم اهمیت شـمرده می‌شـوند تا آنجا کـه بعضاً 
دیـده می‌شـود ایـن نـوع هزینـه بـه ناحـق، به‌رغم وجـود نص مـاده ۱۵۸ قانون اجـرای احـکام مدنی که کامـل هم نیسـت، بر عهده 

محکـوم لـه قـرار می‌گیرنـد. بنا بر مـاده ۱۵۸ قانون فـوق، هزینه‌هـای اجرایی عبارت اسـت از:
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ــی کــه  ــد از اجــراء وصــول می‌شــود. در دعــاوی مال ــت حــق اجــرای حکــم کــه بع ــه باب ــغ محکــوم ب ــج درصــد مبل ۱- پن
خواســته وجــه نقــد نیســت حــق اجــرای حکــم بــه مأخــذ بهــای خواســته کــه در دادخواســت تعییــن و مــورد حکــم قــرار گرفتــه 

ــن نمــوده باشــد. ــرای خواســته معیّ حســاب می‌شــود مگــر اینکــه دادگاه قیمــت دیگــری ب
۲- هزینه‌هایــی کــه بــرای اجــرای حکــم ضــرورت داشــته باشــد ماننــد حــق الزحمــه خبــره و کارشــناس و ارزیــاب و حــق 

حفاظــت امــوال و نظایــر آن.
از مــاده فــوق این‌گونــه مســتفاد می‌گــردد کــه هزینه‌هــای اجرایــی، تمامــاً احصــاء شــده و دیگــر هیــچ هزینه‌هــای در مرحلــه 
اجرایــی وجــود نــدارد، اگرچــه بــه صراحــت می‌تــوان بیــان نمــود، قطعــاً مصادیــق هزینه‌هــای اجرایــی، محــدود بــه مــوارد مصــرّح 
نــص فــوق الذکــر نمی‌باشــد، زیــرا بــدون تردیــد، بــا توجــه بــه رویــه موجــود در محاکــم، بســیاری از هزینه‌هــا وجــود دارنــد کــه 
داخــل در محــدوده هزینه‌هــای اجرایــی نســبت بــه دعــوای مطــرح شــده می‌باشــند. در مخالفــت بــا رویــه قضایــی موجــود، مبنــی 
بــر مطالبــه هزینــه اجرایــی طــی دادخواســت جداگانــه می‌تــوان بیــان نمــود؛ مطالبــه آن دســته از هزینه‌هــای اجرایــی کــه خــارج 
از مــاده فــوق الذکــر می‌باشــد، بــدون تردیــد ابتــدا خــارج از حوصلــه محکــوم لــه بــه دلیــل کنــدی رونــد دادرســی، صــرف هزینــه 
ــر  ــه مهم‌ت ــت ک ــان داش ــد بی ــر بای ــوند و در آخ ــورد می‌ش ــا و بیم ــا بج ــاوی ن ــا و دع ــاد پرونده‌ه ــب ازدی ــیار و موج ــت بس و وق
ایــن اســت کــه موجــب خدشــه دار شــدن چهــره عدالــت و تضعیــف کیفیــت دادرســی و در نتیجــه ســبب عقیــم مانــدن هــدف 
نظــام قضایــی می‌گــردد. در بنــد ۲ مــاده ۱۵۸ قانــون اجــرای احــکام مدنــی، در مــورد هزینه‌هــای اجرایــی آمــده اســت کــه »... 
هزینه‌هایــی کــه بــرای اجــرای حکــم ضــرورت داشــته باشــد ماننــد حــق الزحمــه خبــره و کارشــناس و ارزیــاب و حــق حفاظــت 
ــه همیــن  ــه عقیــده اغلــب دادورزان اجــرای احــکام و همچنیــن قضــات، مــوارد هزینه‌هــای اجرایــی ب ــر آن.« ب از امــوال و نظای
ــر  ــه ه ــت ک ــوان دریاف ــور می‌ت ــاده مذک ــوم م ــل در مفه ــی تأم ــا اندک ــه ب ــی ک ــم می‌شــوند. در حال ــور خت ــد مذک ــای بن مثال‌ه
نــوع هزینه‌هایــی کــه بــرای اجــرای حکــم ضــرورت داشــته باشــد، اگرچــه مــوارد محــدودی را بنــد مذکــور معیــن نمــوده امــا در 
انتهــای بنــد، لفــظ نظائــر آمــده اســت. نســبت بــه ســایر هزینه‌هــا ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه می‌بایســت جداگانــه دادخواســت 
تقدیــم شــود در حالــی کــه ســابقاً بــه آثــار و پیامدهــای زیانبــار ایــن دیــدگاه، اشــاره شــده اســت. در هــر حــال ســعی می‌گــردد، 
مصادیــق هزینه‌هــای اجرایــی کــه بالاجبــار توســط محکــوم لــه پرداخــت می‌گــردد کــه از دیــدگاه اغلــب حقوقدانــان و قضــات 

بــرای مطالبــه آن می‌بایســت دادخواســت مســتقل داده شــود، بیــان گــردد.
۱- در هنگام انتقال سند مالکیت خودرو و هزینه‌هایی همچون: خلافی خودرو و هزینه پارکینگ.

۲- انتقال سند ملک، هزینه‌های از قبیل: هزینه دارایی و شهرداری، هزینه دفترخانه و ... .
۳- حق‌الوکاله وکیل محکوم له در مرحله اجرایی.

۴- هزینه‌هایی که مربوط به فکّ رهن توسط محکوم له انجام می‌گیرد.
۵- هزینه‌های نشر آگهی در صورت عدم کفاف دادن اموال محکوم علیه.

۶- هزینه کارشناسی در صورت امتناع پرداخت محکوم علیه و عدم کفاف دادن اموال محکوم علیه.
۷- هزینه‌های ارزیابی مال توقیفی در صورت امتناع پرداخت محکوم علیه و عدم کفاف اموال او.

ــاورده شــده  ــان نی ــه می ــاره هزینه‌هــای اجرایــی حکــم ســخن ب ــه فقــه و حقــوق اســامی دیــده می‌شــود درب ــا نگاهــی ب ب
چراکــه ایــن مــورد را از بدیهیــات و وظایــف حکومــت اســامی می‌دانســتند ازایــن‌رو، بــه جهــت نوظهــور بــودن مطلــب، تمیــز 
ــا هزینه‌هــای اجرایــی حکــم بحــث نکرده‌انــد، شــاید بــه  اشــتراک یــا اختــاف میســر نیســت. فقهــای معاصــر نیــز در رابطــه ب
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دلیــل هزینه‌هــای ناچیــز آن اســت. علــی الاصــول از منظــر فقهــی، اجــرای حکــم بــه نفــع محکــوم لــه، بهتــر اســت هزینــه‌ای در 
بــر نداشــته باشــد چراکــه بــه نظــر می‌رســد اجــرای جکــم، یکــی از مهم‌تریــن وظایــف حاکمیــت اســامی اســت. بــا توجــه بــه 
مطالــب فــوق، حقیقتــاً مصادیــق هزینه‌هــای اجرایــی، از خســارات دادرســی ناشــی می‌گــردد و ازجملــه متفرعــات دعــوا می‌باشــد 
کــه قضــات در صــورت درخواســت شــخص خواهــان یــا وکیــل او در ســتون خواســته، نســبت بــه مطالبــه کلیــهٔ متفرعــات دعــوا، 
ملــزم بــه صــدور حکــم، مبنــی بــر ایــن هزینه‌هــا و همچنیــن کلیــه مصادیــق متفرعــات دعــوا می‌باشــد. مطالبــه ایــن هزینه‌هــا 
در دادخواســتی مســتقل، جــزو آثــار و پیامدهــای زیــان بــار و خدشــه دار شــدن چهــره عدالــت و همچنیــن ایجــاد ضررهــای مالــی 
و اتــاف وقــت و ماحصــل همــه آن، جــز افزایــش بــی اعتمــادی بــه دســتگاه قضایــی، هیــچ فایــده‌ای نــدارد. از طــرف دیگــر بــا 
توجــه بــه حجــم بســیار زیــاد پرونده‌هــا و دعــاوی، ســبب ازدیــاد پرونده‌هــا در دســتگاه قضــاء می‌گــردد کــه در پــی آن دولــت را 

ــی مــورد تلــف می‌ســازد. ــد و همچنیــن وقــت قضــات را ب ــا هزینه‌هــای هنگفتــی مواجــه می‌نمای ب

نتیجه‌گیری

بـا بررسـی‌های بـه عمل آمده، روشـن شـد کـه از آنجا کـه متفرعات دعـوا، اصطلاحی امروزی اسـت، فقهـا در این مورد، سـخنی به 
میـان نیاورده‌انـد امـا بـا اندکـی دقـت نظـر و تأمل می‌تـوان دریافت کـه در زمینـه مصادیق متفرعـات دعوا، فقـه پویا مبانـی دقیق و 
عمیقـی را مـورد توجـه قـرار داده اسـت. در واقـع مبانـی غالب مصادیـق متفرعات دعوا ریشـهٔ فقهـی دارد. ازاین رو، ضرورت بررسـی 
مبانـی و ریشـه یابـی مصادیـق آن از منظـر فقـه و حقوقی اسالمی بیش از پیش احسـاس می‌گـردد. چراکه امروزه مسـائل اختلافی 
عدیـده ازجملـه هزینه‌هـای گزاف دادرسـی، خسـارت ناشـی از تأخیـر تأدیـه، حق‌الوکاله وکیـل دادگسـتری، حق الزحمه کارشناسـی 
و … پدیـد آمده‌انـد کـه حـل اختلافـات مذکـور بـدون ریشـه یابـی آن و شـناخت نـکات و ریز مسـائل فقهی، میسـر و امـکان پذیر 
نیسـت. دعـاوی کـه اشـخاص در دادگاه‌هـای دادگسـتری اقامـه می‌کننـد، از جهتی بـه دو بخش اصلی و فرعی تقسـیم می‌شـود که 
بـه تعبیـر قانـون، اولـی را دعـوا و آن دیگـری را متفرعـات دعـوا می‌نامنـد. متفرعات دعـوا، در مقابل اصل دعـوا قرار دارد و به سـبب 
تخلـّف خوانـده از ایفـای تعهّـدات قانونـی و قـراردادی، خواهان به‌ناچار متوسـل بـه مراجع قضایی شـده و به‌تبع آن به‌منظور اسـتیفاء 
حقـوق ادّعایـی، متحمـل هزینه‌هایـی اعـم از هزینه‌هـای دادرسـی و دفتـر، حق‌الوکاله وکیل، خسـارات ناشـی از تأخیر تأدیـه، هزینه 
کارشـناس، هزینـه تحقیقـات و معاینـه محلـی، هزینـه گواهـی شـهود و هزینه‌هـای اجرایـی می‌گردد کـه همگی متضمـن پرداخت 
وجوهی اسـت. اغلب خسـارات دادرسـی را به اشـتباه، مترادف با متفرعات دعوا می‌دانند، گرچه خسـارات دادرسـی مصادیق مختلفی 
دارنـد کـه ایـن مصادیـق حصـری نیسـتند، امـا در هـر صـورت باید دانسـت کـه متفرعات دعـوا اعم از خسـارات دادرسـی اسـت. در 
واقـع میـان ایـن دو مفهـوم، رابطـه عمـوم و خصـوص مطلـق حاکم اسـت؛ به این معنـی که هر خسـارات دادرسـی، جـزو متفرعات 
دعـوا می‌باشـد، هـر متفرعـات دعـوا، خسـارات دادرسـی نمی‌باشـد. به عبارت بهتـر، هرگاه اصـل دعوا مطـرح نمی‌شـد، متفرعات آن 
و به‌تبـع آن، مطالبـهٔ آن اساسـاً مطـرح نمی‌گردیـد. همچنیـن متفرعـات دعوا ممکن اسـت هم مبنای قـراردادی و هم غیـر قراردادی 
داشـته باشـد در حالـی که خسـارات دادرسـی مبنـای قراردادی نداشـته بلکـه در زمرهٔ مسـئولیت‌های غیـر قـراردادی و ضمان قهری 
قـرار می‌گیـرد و حتـی در مـورد متـن مـاده ۵۱۵ قانـون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمومـی و انقالب در امور مدنـی که به قـرارداد 
میـان طرفیـن اشـاره م‌کنـد می‌تـوان گفـت این قـرارداد تنها به حدود مسـئولیت طرفین دعوا و خسـارات مشـخص شـده اشـاره دارد 
و مبنـای اصلـی خسـارات دادرسـی، بحـث تسـبیب و قواعـد مربوط به آن می‌باشـد. مـوارد و هزینه‌هایی کـه در زمـرهٔ متفرعات دعوا 
قـرار می‌گیرنـد کـه خواهـان ناگزیـر از انجـام و مصـرف آن اسـت، در صـورت عـدم پرداخت آن‌هـا، دعـوای او در معرض رسـیدگی 



115ضرورت شناخت مصادیق متفرعات دعوا از نگاه فقه و حقوق اسلامی �| عموزاد و اسفندیاری  

دادگاه قـرار نگرفتـه و یـا بـه نتیجه دلخواه و قانونی منجر نخواهد شـد. بخشـی از این متفرعات را خسـارات دادرسـی و بخشـی دیگر 
را خسـارات ناشـی از تخلـّف از انجـام اصـل تعهـد مـورد دعوا یا تأخیـر در تأدیه دیـن اصلی و همچنین در جریان دادرسـی نخسـتین 
یـا پـس از صـدور رأی بـه اصـل خواسـته تعلـق گرفته نیز شـامل می‌شـود. سـرانجام بـه وکلا و همچنین اشـخاصی که طـرح دعوا 
می‌نماینـد توصیـه می‌گردد که در قسـمت سـتون خواسـته دادخواسـت به جای نوشـتن مطالبه کلیه خسـارات دادرسـی، مطالبه کلیهٔ 
متفرعـات دعـوا را بخواهنـد، زیـرا متفرعـات دعوا کامل‌تر و عام‌تر از خسـارات دادرسـی می‌باشـد. مصادیق متفرعات دعـوا، علی رغم 
اختلافـات عمیـق فقهـی، امـروزه بر اسـاس قانون شناسـایی می‌گردند، در واقـع فقهای معاصر در صـدد حل شـکاف‌ها برآمدند اما به 
جـز موفقیت‌هـای ناچیـز به راه حل کارآمد دسـت نیافتند. پیشـنهاد می‌شـود به دلیل اهمیت فقهـی حقوقی مصادیـق متفرعات دعوا، 
یـک بـار بـرای همیشـه در قانـون تعریف شـود و مصادیـق آن احصا گـردد. با شـناخت مهم‌ترین مصادیـق متفرعات دعـوا و مطالبه 
بـه موقـع آن ضمـن دعـوای اصلـی می‌توان کلیه خسـارات ناشـی از دادرسـی را جبـران نمـود و به‌تبـع آن عدالت برقـرار می‌گردد و 
اعتمـاد مـردم را بـه دسـتگاه قضایی دوچنـدان می‌نماید. برای نیـل به این هدف، اصالح ماده ۵۱۵ قانـون آیین دادرسـی دادگاه‌های 

عمومـی و انقالب در امـور مدنـی و تبصـرهٔ 1 آن به شـرح زیر پیشـنهاد می‌گردد:
خواهــان حــق دارد ضمــن تقدیــم دادخواســت یــا در اثنــای دادرســی و یــا به‌طــور مســتقل جبــران خســارات ناشــی از متفرعــات 
دعــوا از قبیــل حق‌الوکالــهٔ وکیــل، هزینه‌هــای گواهــی گواهــان، قرارهــای کارشناســی، تحقیــق محلــی، معاینــهٔ محلــی و همچنیــن 
هزینه‌هــای اجرایــی یــا تأخیــر انجــام تعهــد یــا عــدم انجــام آن را کــه بــه علــت تقصیــر خوانــده نســبت بــه اداء حق یــا امتنــاع از آن 
بــه وی وارد شــده یــا خواهــد شــد، همچنیــن اجرت‌المثــل را بــه لحــاظ عــدم تســلیم خواســته یــا تأخیــر تســلیم آن از بــاب اتــاف 
و تســبیب از خوانــده مطالبــه نمایــد. خوانــده نیــز می‌توانــد خســارتی را کــه عمــداً از طــرف خواهــان بــا علــم بــه غیــر محــق بــودن 
در دادرســی بــه او وارد شــده از خواهــان مطالبــه نمایــد. دادگاه در مــوارد یادشــده میــزان خســارت را پــس از رســیدگی معیــن کــرده 
و ضمــن حکــم راجــع بــه اصــل دعــوا یــا به‌موجــب حکــم جداگانــه محکــوم علیــه را بــه تأدیــه خســارت ملــزم خواهــد نمــود. 
درصورتی‌کــه قــرارداد خاصــی راجــع بــه خســارت بیــن طرفیــن منعقــد شــده باشــد برابــر قــرارداد رفتــار خواهــد شــد. متفرعــات 

دعــوای موضــوع ایــن مــاده، مســتلزم تقدیــم دادخواســت نیســت.
تبصــره 1- در غیــر مــواردی کــه دعــوای مطالبــه متفرعــات دعــوا مســتقلًا یــا بعــد از ختــم دادرســی مطــرح شــود مطالبــه 

متفرعــات دعــوای موضــوع ایــن مــاده، مســتلزم تقدیــم دادخواســت نیســت.

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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چکیده مبسوط
هـدف ایـن پژوهـش، نشـان دادن ضـرورت شـناخت مصادیـق متفرعـات دعوا از نـگاه فقه و حقوق اسالمی می‌باشـد کـه به روش 
توصیفـی- تحلیلـی انجـام می‌گـردد. متفرعـات دعوا حقوقی اسـت که افـزون بر اصل خواسـته و بدون آنکـه نیازی بـه اقامه دعوای 
مسـتقلی در مـورد آنهـا باشـد، قابـل رسـیدگی اسـت، حـال آنکـه در صـورت لـزوم، به طور مسـتقل نیـز قابـل مطالبه می‌باشـند. به 
عبـارت دیگـر، متفرعـات دعـوا اموری اسـت که فرع بر دعـوای اصلی بـوده و از دعوای اصلـی، تبعیت می‌نمایـد و در صورت پذیرش 
دعـوای اصلـی، ایـن متفرعـات نیـز قابـل مطالبه بـوده و در صـورت عدم پذیـرش دعوای اصلـی، این متفرعـات نیز مـورد حکم قرار 
نمی‌گیرنـد. بـه ایـن ترتیـب، مصادیـق متفرعـات دعـوا عبارتنـد از هزینه‌های دادرسـی و دفتـر، حق الوکاله وکیل، خسـارت ناشـی از 
تأخیـر تأدیـه، هزینـه کارشـناس، هزینـه تحقیقـات و معاینـه محلی، هزینـه گواهی گواهـان و هزینه‌هـای اجرایی که بـه ترتیب و به 

طـور مختصـر مورد بحـث قـرار می‌گیرند:
بــه موجــب قاعــدهٔ »حرمــت اخــذ اجــرت بــر واجبــات«، دريافــت مــزد در برابـــر انجــام هــر عمــل واجــب، حــرام اســت. بــه این 
ترتیــب، اجــرت گرفتــن قاضــی از طرفیــن در ردیــف محرمــات مســلم قــرار گرفتــه اســت. اگرچــه برخــی عقیــده دارنــد کســانی 
ماننــد قاضــی می‌تواننــد از بیــت المــال ارتــزاق کننــد. و از آنجــا کــه ارتــزاق، اجــرت محســوب نمی‌شــود، هــرگاه بی‌نیــاز ارتــزاق 
از بیــت المــال باشــد، چنیــن ارتزاقــی، حــرام اســت... نظــر مشــهور فقهــا ایــن اســت کــه قاضــی می‌توانــد از بیــت المــال ارتــزاق 
کنــد چــه محتــاج باشــد و چــه نباشــد و چــه قضــا بــر او وجــوب تعیینــی پیــدا کــرده باشــد و یــا کفایــی باشــد. عــاوه برایــن، اصــل 
اباحــه نیــز مویــد ایــن نظــر اســت زیــرا مطابــق ایــن اصــل هیــچ دلیــل معتبــری بــر منــع اخــذ اجــرت توســط قاضــی وجــود نــدارد. 

در قوانیــن موضوعــه ایــران، دادخواهــی، اصــولًا، مســتلزم پرداخــت هزینــه می‌باشــد.
ــان دادرســی می‌باشــد، نســبت  ــاز جری ــهٔ آغ ــه لازم ــوده و از آنجــا ک ــوا ب ــات دع ــن مصــداق متفرع ــه، بدیهی‌تری ــن هزین ای
بــه ســایر مصادیــق متفرعــات دعــوا، اهمیــت بیشــتری دارد. ایــن هزینــه را در ابتــدا خواهــان بایــد پرداخــت نمایــد امــا زمانــی 
کــه خواهــان در دعــوا پیــروز شــود، هزینــهٔ فــوق بــا حکــم دادگاه، بــه درخواســت وی از خوانــده قابــل اســترداد اســت. در دعــاوی 
حقوقــی غیرمالــی، از آنجــا کــه هــدف خواهــان، رســیدن بــه مــال نیســت، قانونگــذار در هــر مرحلــه‌ای از رســیدگی، هزینــه‌ای بــه 
نســبت کمتــر از دعــاوی مالــی در نظــر گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال، در دعــاوی مالی–کــه در آن هــدف خواهــان، رســیدن بــه 
مــال اســت- بایــد هزینــه دادرســی را پرداخــت نمایــد تــا دعــوا قابــل اســتماع باشــد و عــدم پرداخــت هزینــه، منتهــی بــه قــرار 
رد درخواســت می‌گــردد. بــه لحــاظ فقهــی، ارتــزاق قاضــی از بیــت المــال، بــا توجــه بــه اینکــه منفعــت حاصــل از عمــل وی بــه 

ــاز می‌گــردد، مجــاز اســت. مســلمین ب
ــه  ــه موجــب مقــررات، قــرارداد حــق الوکال ــه وکیــل دادگســتری می‌باشــد. ب یکــی از مصادیــق متفرعــات دعــوا، حــق الوکال
میــان وکیــل و مــوکل معتبــر اســت. بنابرایــن، وکلا می‌تواننــد نســبت بــه حــق الوکالــه بــا موکلیــن خــود قــرارداد منعقــد نماینــد. 
در عیــن حــال نظــر بــه اینکــه ممکــن اســت قــرارداد حــق الوکالــه منعقــد نشــود، قانونگــذار حداقــل حــق الوکالــه وکیــل را در 
هــر مــورد، براســاس تعرفــه مشــخص نمــود. بــا توجــه بــه رویــهٔ قضایــی موجــود، حــق الوکالــه را بــه عنــوان یکــی از مصادیــق 
متفرعــات دعــوا می‌تــوان بــه طــور مســتقل مطالبــه نمــود. از طــرف دیگــر بایــد توجــه نمــود کــه کار هیــچ کــس نبایــد بــدون 
پــاداش بمانــد. وانگهــی، ظاهــر ایــن اســت کــه جــز در مــوارد خــاص بــه رایــگان خدمتــی عرضــه نمی‌کنــد، وکالــت بــر مبنــای 
تعهــد مــوکل بــه پرداخــت اجــرت وکیــل محســوب می‌شــود مگــر اینکــه خــاف آن بــه صراحــت مقــدر شــده باشــد. بنابرایــن، 
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دومیــن مصــداق متفرعــات دعــوا حــق الوکالــه وکیــل اســت کــه در صــورت منجــر شــدن بــه صــدور حکــم، مبنــی بــر محکومیــت 
ــه می‌باشــد. ــل مطالب ــده، قاب خوان

بــا اینکــه مشــهور فقهــای امامیــه، اخــذ مبلــغ مــازاد بــر اصــل بدهــی را بــه عنــوان خســارت دیرکــرد غیــر مشــروع می‌دانــد، 
بنــا بــر روایــت منقــول از پیامبــر)ص(، تأخیــر توانگــر در ادای دیــن، ظلــم توصیــف گردیــد. بــا توجــه بــه قاعــدهٔ لاضــرر و همچنیــن با 
وجــود تــورم و افزایــش قیمــت ها-کــه بــه کاهــش قــدرت خریــد پــول منجــر می‌گــردد- تردیــدی نیســت، اخــذ خســارت تأخیــر 
تأدیــه، طبــق مــاده ۵۱۵ قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، امــری مشــروع بــوده و محاکــم در 

صــورت ذیحــق دانســتن بســتانکار بــدان حکــم می‌دهنــد.
مطابــق مــاده ۲۵۹ قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، پرداخــت دســتمزد کارشــناس بــه 
عنــوان یکــی دیگــر از مصادیــق متفرعــات دعــوا اســت کــه در مــاده ۵۱۹ قانــون مذکــور هــم از جملــه مــوارد خســارات دادرســی 
لحــاظ شــده اســت. گاهــی خواهــان یــا خوانــده بــرای اثبــات ادعــا و دفــاع در مقابــل آن، بــه تحقیقــات و معاینــه محلــی اســتناد 
می‌نماینــد. در ایــن صــورت بــه موجــب قــرار صــادره از دادگاه، دادرس بــه عنــوان مجــری قــرار تعییــن و همــراه طرفیــن دعــوی 
عزیمــت نمــوده و مشــاهدات خــود را هــرگاه موضــوع قــرار، معاینــه محــل یــا تحقیــق محلــی باشــد، می‌نویســد.‌ ایــن هزینه‌هــا 
نیــز مطابــق قانــون و در صــورت اثبــات شــرایط مقــرر در قانــون، قابــل مطالبــه از ســوی محکــوم لــه می‌باشــد. هزینــه قرارهــای 
کارشناســی و تحقیقــات محلــی و همچنیــن هزینــه معاینــه محلــی ممکــن اســت در اثنــای دادرســی پرداخــت شــود. اگــر دادگاه، 
اجــرای قرارهــای مذکــور را لازم بدانــد، تهیــه وســایل اجــرا در مرحلــه بــدوی بــا خواهــان دعــوا و در مرحلــه تجدیــد نظــر بــا تجدید 
ــد انشــای رأی  ــدون آن نتوان ــرار مقــدور نباشــد و دادگاه ب ــه وســیله، اجــرای ق ــه علــت عــدم تهی نظرخــواه می‌باشــد و هــرگاه ب
نمایــد، دادخواســت بــدوی ابطــال و در مرحلــه تجدیــد نظــر، تجدیــد نظرخواهــی متوقــف ولــی مانــع اجــرای حکــم بــدوی نخواهــد 
بــود. عــدم تهیــه وســیله اجــرای قــرار معاینــهٔ محــل یــا تحقیــق محلــی توســط متقاضــی موجــب خــروج آن از عــداد دلایــل وی 
می‌باشــد بدیهــی اســت تهیــهٔ وســیله اجــرای قــرار، مســتلزم پرداخــت هزینه‌هایــی اســت کــه ایــن هزینه‌هــا را می‌تــوان جــزو 

مصادیــق متفرعــات دعــوا محســوب کــرد.
در شــریعت اســامی، گواهــی، عبــارت اســت از اخبــار قطعــی بــه حقــی کــه بــرای دیگــران ثابــت اســت و خداونــد متعــال، 
آنــرا به‌مثابــه علــم طریــق کشــف قــرار داده و بــر کســی کــه شایســتگی گواهــی دادن را دارد هــرگاه بــه طــور خــاص یــا عــام 
بــه ایــن امــر دعــوت شــود، واجــب کفایــی اســت کــه ادای گواهــی نمایــد. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه تبصــره مــادهٔ ۲۳۶ قانــون 
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، الــزام وی از ســوی دادگاه بــرای اثبــات حقیقــت، ممنــوع اســت. 
گواهــی دادن گواهــان، مســتلزم صــرف هزینــه‌ای بــرای آمــدن بــه دادگاه و ادای گواهــی می‌باشــد. بــا توجــه بــه مــاک مــاده 
۲۱۵ قانــون آییــن دادرســی کیفــری، راجــع بــه هزینه‌هــای گواهــی شــهود در امــور مدنــی، هزینــه ایــاب و ذهــاب و همینطــور 
زیان‌هــای ناشــی از تــرک شــغل گواهــان بــر عهــده خواهــان قــرار دارد. گواهــی دلیــل اثبــات دعــوا بــوده و خواهــان بــرای اثبــات 
ادعــای خــود می‌بایســت بــرای ادای گواهــی گواهــان، هزینه‌هایــی را متحمــل گــردد. در فرضــی کــه خواهــان، محکــوم لــه واقــع 
شــود، می‌توانــد هزینه‌هایــی کــه بــرای گواهــی گواهــان صــرف کــرده اســت، از محکــوم علیــه مطالبــه نمایــد.. بــه نظــر می‌رســد، 
هزینــه گواهــی گواهــان از مصادیــق متفرعــات دعــوا می‌باشــد. بــا توجــه بــه رویــه دادگاهها-کــه هزینه‌هــای گواهــی گواهــان را 

ــد. ــد ایــن هزینه‌هــا جــزو متفرعــات دعــوا لحــاظ می‌گردن ــدون تردی ــد- مســلماً و ب جــزو خســارات دادرســی نمی‌آورن
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ــوان از آن چشــم پوشــی  ــه نمی‌ت ــد ک ــم می‌باش ــی حک ــای اجرای ــوا، هزینه‌ه ــات دع ــم متفرع ــق مه ــر از مصادی ــی دیگ یک
کــرد. بنــا بــر مــاده ۱۵۸ قانــون اجــرای احــکام مدنــی: »هزینه‌هــای اجرایــی عبــارت اســت از: ۱- پنــج درصــد مبلــغ محکــوم بــه 
بابــت حــق اجــرای حکــم کــه بعــد از اجــراء وصــول می‌شــود ۲- هزینه‌هایــی کــه بــرای اجــرای حکــم، ضــرورت داشــته باشــد 
ماننــد حــق الزحمــه کارشــناس و حــق حفاظــت امــوال. بــه رغــم رویــهٔ قضایــی موجــود، مبنــی بــر مطالبــهٔ هزینــه اجرایــی طــی 
دادخواســت جداگانــه، مطالبــه آن دســته از هزینه‌هــای اجرایــی کــه خــارج از مــاده فــوق الذکــر می‌باشــد، بــدون تردیــد ابتــدا بــه 
دلیــل کنــدی رونــد دادرســی، صــرف هزینــه و وقــت بســیار و موجــب ازدیــاد پرونده‌هــا و دعــاوی غیــر ضــروری و نابجــا می‌شــوند 
و در آخــر بایــد بیــان داشــت کــه مهم‌تــر ایــن اســت کــه موجــب خدشــه دار شــدن چهــره عدالــت و تضعیــف کیفیــت دادرســی و 
در نتیجــه، ســبب عقیــم مانــدن هــدف نظــام قضایــی می‌گــردد. اغلــب ایــن هزینه‌هــا کــم اهمیــت شــمرده می‌شــوند، تــا آنجــا 
کــه بعضــاٌ دیــده می‌شــود. ایــن نــوع هزینــه بــه ناحــق، بــه رغــم وجــود نــص مــاده اخیــر، بــر عهــده محکــوم لــه قــرار می‌گیرنــد.

بــا اینکــه در مــورد مطالبــهٔ برخــی از مصادیــق آن همچــون خســارات ناشــی از تأخیــر تأدیــه از بدهــکار یــا مطالبــهٔ هزینــهٔ 
ــه اصــول بالادســتی  ــق ب ــا توجــه دقی ــزاق قاضــی از بیــت المــال، اختــاف نظــر وجــود دارد، ب ــی ارت قضــاوت از طرفیــن و حت
همجــون اصــل مأجــور بــودن عمــل انســان، در مــورد صــدور حکــم بــه پرداخــت خســارات تأخیــر تأدیــه از ســوی بدهــکار اهمــال 

ــق می‌باشــد. ــوق اســامی منطب ــه و حق ــا فق ــران ب ــهٔ ای ــوق موضوع کار و پرداخــت هزینه‌هــا حق

Extended Abstract
The purpose of this research is to show the necessity of understanding the instances of subsidiaries 

of claim from the perspective of jurisprudence and Islamic law, which is carried out using a 

descriptive-analytical method. The subsidiaries of claims are rights that can be claimed in addition 

to the main claim, and they do not require filing an independent lawsuit and can be processed simply 

by claiming it in the petition, without the need to file an independent lawsuit if necessary, they 

can also be claimed independently. In other words, subsidiaries of claims are matters that form the 

subsidiaries to the main claim and follow it, and if the main claim is accepted, these subsidiaries of 

claims are also claimable, and if they are not accepted, these subsidiaries of claims are not subject 

to judgment. The instances of subsidiaries of claims include litigation and office costs, attorney,s 

fee, damages resulting from delayed payment, expert’s fee, local inspection and examination costs, 

witness testimony costs, and executive costs which are raised in turn and briefly:

According to the rule of “Sanctity of Collection Wages for Obligatories”, it is forbidden to collet 

wages for performing any obligatory act. Thus, judges are prohibited from earning a living from the 

parties. Although some believe that people like judges can earn a living from the treasury, and since 

a living is not considered wages, if there is no need for a living from the treasury, such a living is 

forbidden. The major jurists’ opinion indicates that a judge can earn a living from the treasury whether 

he is in need or not and whether the judgment is a specific or a substitute obligatory. In addition, the 
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principle of Permissibility also supports this view, because according to this principle, there is no 

valid reason for the prohibition of receiving wages by the judge. In Iranian positive law, litigation, 

in principle, requires the payment of costs. Since this cost is necessary to start the proceedings, it 

involves the most obvious instances of subsidiaries of the claims and is more important than the other 

instances of subsidiaries. This cost must be paid by the claimant initially, but if he wins the case, 

the above cost can be recovered at his request from the defendant by a court order. In non-financial 

lawsuits, since the purpose of the claimant is not to obtain property, the legislator has provided for a 

relatively lower cost than in financial lawsuits at each stage of proceedings. However, in a financial 

lawsuit where the claimant is interested in obtaining property, he must pay the costs of the lawsuit 

to the claim to be heard, and failure to pay the costs will result in the rejection of the claim. From a 

jurisprudential point of view, a judge’s earning of a living from the treasury is permissible, provided 

that the benefits of the action are returned to the Muslim people. 

The other instance of the subsidiaries of claim is the attorney’s fee. According to the legal 

provisions, the contract of attorney’s fee between the attorney and his client is valid. Therefore, 

attorneys can enter into contracts with their clients regarding the attorney’s fee. At the same time, 

since the contract of attorney’s fee may not be concluded, the legislator determined the minimum 

attorney’s fee for the attorney in each case based on the tariff. According to the existing judicial 

practice, the attorney’s fee can be claimed independently as one of the subsidiaries of the claim. On 

the other hand, it should be noted that no one’s work should remain unrewarded, and it seems that 

the attorney does not provide free services except in certain cases. Therefore, the second instance of 

subsidiaries of claim is the attorney’s fee, which can be claimed if it leads to the issuance of a verdict 

based on the conviction of the defendant.  

Although the majority of  Imamiah jurists, consider the collection of the amount in excess of the 

original debt delayed damage as illegitimate, according to the Hadith narrated from the Holy Prophet 

(pbuh), that delay of the rich person in paying the debt was described as an injustice. According to 

No harm rule, as well as inflation and price increases, which lead to a decrease in the purchasing 

power of money, according to Article 515 of the Civil Procedure , there is no doubt that the collection 

of damages for delayed payment, is a legitimate matter and the courts will rule on it if they consider 

the debtor entitled.

According to Article 259 of the Civil Procedure Code, the payment of an expert’s fee is another 

instance of subsidiaries of claim which is also included in Article 519 of said Code. Sometimes the 

claimant or defendant relies on local inspection and examination to prove and defend the claim. 
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In this case, according to the order issued by the court, a judge shall be appointed as the executor 

of the order and shall accompany the parties and shall write his observations if the subject of the 

order is a local inspection or local examination. These costs can also be claimed by the winner 

party in accordance with the provision if the expenses had been paid during the hearing. If the court 

considers it necessary to execute the said decisions, the preparing of the means of execution shall be 

on the claimant at the initial stage and on the appellant at the appeal stage, the initial appeal shall be 

annulled and at the appeal stage, the appeal shall be suspended but shall not prevent the execution 

of the initial judgment. The applicant’s failure to prepare a means of executing a local inspection or 

local examination order shall exclude it from his list of reasons.

 In Islamic Shari’ah, testimony is a definite declaration of the right that exists for others and God 

Almighty has placed it as a method of discovery and it is a substitute obligatory on the person who is 

worthy of testifying whenever he is invited to this particularly or generally. However, according to the 

comments of Article 236 of the Civil Procedure Code, the compelling him by the court for proving 

the truth is prohibited. Witness testimony requires a cost to come to court and testify. According to 

the criteria of Article 215 of the Criminal Procedure Code, the claimant is responsible for the costs 

of witness testimony in civil cases, the cost of travel, as well as the losses caused by the leaving of 

works. The testimony is an evidence for proving a claim, and the claimant must bear the costs of the 

testimony of the witnesses for proving his claim. In the event that the claimant wins the lawsuit, he 

may claim the costs he has incurred for the testimony of witnesses against the loser. It seems that 

the cost of witness testimony is an instance of subsidiaries of the claim. According to practice of the 

courts, which does not include the costs of witnesses’ testimony as litigation damages, these costs 

are certainly and undoubtedly considered as a subsidiaries of the claim.

Another important instance of subsidiaries of claims is the executive costs of a sentence which 

cannot be ignored. According to Article 158 of the of Civil Judgments Execution Code: “Executing 

Costs are: 1- Five percent of the amount of the decree for the cost of execution of the sentence that 

is collected after the execution of the sentence 2- Expenses that are necessary for the execution of 

the sentence, such as the fee of experts and the fee to protect property. Despite the existing judicial 

practice of claiming executive costs through a separate petition, claiming those executive costs that 

are outside the above-mentioned article, undoubtedly, first of all, due to the slow process of litigation, 

consuming a lot of money and time and causing an increase in unreasonable cases and lawsuits. 

Often, these costs are considered insignificant, to the extent that sometimes it is seen that this type of 
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cost is unjustly imposed on the winner, despite the text of latter article.

Although there is disagreement about demanding some instances, such as damages caused by 

the debtor’s delayed payment or demanding the parties, the costs of judgment, and even the judge’s 

living from public treasury, with careful consideration on the superior principles, as well as the 

principle that human work is remunerative, regarding the issuance of a decree to pay damages for 

delayed payment by the negligent debtor and payment of costs, Iranian positive law is consistent 

with jurisprudence and Islamic law. 




